نظر من درباره دموکراسی
محمدرضا شاه
می گویند روزی در یکی از شهرهای اروپا که پشت پرده آهنین قرار دارد گروهی از دانشجویان دانشگاه به سخنرانی یکی از استادان معروف فیزیک درباره مسافرت به فضا گوش می دادند استاد می‌گفت تا چند سال دیگر موشک هائی در ماه فرود خواهند آمد و در مدت کوتاهی پس از آن مردم جهان خواهند توانست بسیار سیارات که از زمین بعد مسافت بسیار دارند آزادانه سفر کنند.

در این موقع یکی از دانشجویان سخن استاد را قطع کرد گفت: لطفاً بفرمایید چه وقت ما خواهیم توانست به وینه مسافرت کنیم این بر سبیل تصادف نیست که هر سال هزاران نفر از آلمان شرقی کمونیست فرار کرده و به آنسوی پرده آهنین و آلمان غربی که آزادی در آن حکمفرماست رفته اند این مردم معنی آزادی واقعی را دریافته‌اند و حاضر بودند که جان و مال خود را برای بدست آوردن آن به خطر اندازند و در میان این فراریان مردم دانشمند و متخصص بسیار بوده اند که محرومیت از آزادی به آنها رنج بسیار می داده است.البته مردمی که در آلمان غربی زندگی می‌کنند نیز می توانسته اند به آلمان شرقی کمونیست فرار کنند اما سخن اینجاست که کسی با این عمل اقدام نکرده است.

خوانندگان می‌توانند نظائر این واقعه را در سایر کشورهای اروپایی به یاد آورند که مردم حیات و مایملک خویش را به خطر انداخته و از سد پولادین پاسبانان مرزی گذشته خود را بعالمی که در آن آزادی حکمرواست رسانیده اند و به هم همین منوال صد هزاران چینی از کشور کمونیست فرار کرده و از راه هنگ گنگ یا ساحل ماکائو که در دست پرتغالی هاست و یا از طریق دیگر به جهان آزاد پناه آوردند ولی یک نفر پیدا نشده است که از جهان آزاد فرار کند و بخواهد خویشتن را به چین کمونیست برساند.

 مردم گیتی در اثر تجارب تلخ با این نکته واقف گشته اند که آزادی واقعی هر فرد تنها در حکومت های دموکراسی به دست می آید یعنی آن روش حکومتی که مردم عادی در امور نظارت و دخالت دارند. اما کسانی هم هستند که مفهوم دموکراسی را تحریف کرده و آن را به دیکتاتوری پرولتاریا تفسیر و توجیه می نمایند.

برای تحقیق در کیفیت آنچه آن را دیکتاتوری مزدوران و رنجبران (پرولتاریا) می نامند باید قضیه را از دو جهت مورد آزمایش قرار داد:

اولا باید معلوم کرد که در این نحوه حکومت رابطه بین سران دستگاه و توده مردم چگونه است؟ آیا سران مملکت چنانکه وانمود می‌کنند و می‌خواهند همه مردم هم باور کنند از افراد مردم و منتخب آنها هستند یا نه و آیا منافع و مصالح آنها همان منافع و مصالح مردم عادی است؟

ظاهر و حقیقت اینست که دیکتاتوری های مزدوران در تمام نقاط دسته کوچکی از افراد شاخصی هستند که آنچه به فکرشان می‌آید همان آسایش و رفاه مردم و حقوق فردی آنهاست.

ثانیا باید معلوم ساخت که آیا در این قبیل حکومت ها مردم در اعمال سران دستگاه هیچگونه حق اظهار نظر دارند؟ در روش های دیکتاتوری کمونیستی که من می‌شناسم مردم نه تنها در امور حکومت خالت و حق اظهاری ندارند بلکه جان و مال آنها نیز در اختیار خودشان نیست.

دیکتاتورهای کمونیست از نظر علاقه ای که به انتخابات دارند به فاشیست‌ها شبیه هستند و امید آنها اینست که به مزدوران عادی تلقی کنند که در اداره امور کشور سهیم هستند و سخنانشان تاثیری دارد. در صورتی که تنها به یک حزب سیاسی اجازه وجود می دهند و هر کس بخواهد حزب دیگری تاسیس کند یا بر خلاف حزبی که بر سر کار است سخنی بگوید به احتمال قریب به یقین دچار تصفیه و اضمحلال خواهد شد.

در انتخابات عمومی (اگر بتوان آن را انتخابات عمومی نامید) رای دهندگان حق انتخاب نماینده به معنی واقعی آن را ندارند زیرا در صورت اسامی داوطلبان نمایندگی فقط نام افراد حزبی که بر سر کار است ذکر شده است و فقط از نظر حفظ ظاهر مردم را باصرار یا به حکم مجبور می کنند که بروند و رای خود را در صندوق بریزند و در پایان این عمل مقامات مسئول با مباهات بسیار اعلام می‌کنند که مثلاً صدی نود و نه (99%) از آراء بنفع حزب دولتی بوده است. درحیرتم که آیا بدین وسائل می‌توان امر را به چند تن از طبقات فاضله اجتماع مشتبه ساخت.

در ادوار گذشته مردم آزاد گیتی، دموکراسی را یک امر سیاسی می دانستند. چنانکه جان لاک فیلسوف بزرگ قرن هفدهم  که در باب حقوق فردی صاحب مکتب و عقیده است در آثار خویش مخصوصاً به حقوق سیاسی تکیه دارد و اعلان آزادی آمریکا در قرن هجدهم نیز حقوق سیاسی افراد معمولی را تضمین و تایید می کند. در آن زمان اعتقاد عمومی این بود که اگر مردم از موهبت آزادی و مساوات برخوردار باشند می‌توانند احتیاجات اجتماعی و اقتصادی خود را نیز در اثر ابتکار و آزادی انفرادی تامین کنند. این نظر در آن زمان که هنوز تشکیلات اقتصادی و فنی نسبتاً ساده و بدوی بود معقول جلوه می‌کرد، زیرا خانواده واحد تولید بشمار می رفت و افراد خانواده به دست خویش قسمت عمده احتیاجات خود را فراهم می‌ساختند.

ولی پیشرفت علوم و و فنون جدید مسیر زندگی و طرز کار را کاملا تغییر داد و کارخانه های عظیم ایجاد شد و حتی در قسمت فلاحت سرمایه های بزرگ را برای تهیه ماشین های کشاورزی در نواحی فلاحتی بکار افتاد و امکان افزایش میزان تولید را به وجود آورد. با این کیفیت ظاهر قضیه آن بود که اختیار کار و فعالیت اقتصادی یک فرد از کف وی بیرون رفته است و در اثر این سلب اختیار به نظر من فرد عادی کاملاً حق داشت که برای تضمین حقوق اساسی سیاسی و اقتصادی خود پافشاری نماید.

پیشرفت علم نه تنها وضع زندگی و نحوه کار و قدرت تولید افراد را تغییر داد بلکه در طرز انتقال و نشر افکار نوین نیز انقلابات شگرفی ایجاد نمود و مخابرات تلگراف، راه آهن، روزنامه، تلفن، رادیو، اتومبیل، هواپیما و پست هوایی و سینما و نظائر این اختراعات نوین افکار مردمی را که در قاره های مختلف زندگی می کردند به یکدیگر نزدیک و مربوط ساخت و نخستین بار در تاریخ بشریت نشر و ابلاغ سریع افکار مهم به میلیون ها از افرادی که هنوز خبری از آن نشنیده بودند امکانپذیر گردید. نتیجه این روش نوین آن بود که تشنجات اجتماعی جدیدی جایگزین مناسبات و روابط ثابت گذشته گردید. در سابق ممکن بود که فقر و غنا چندین قرن در جوار یکدیگر بدون ایجاد تشنج وجود داشته باشد و مردم بینوا و دارنده با هم زندگی کنند ولی پیشرفته وسائل مواصلات نوین و اطلاع مردم به وجود فراوانی در یک سوی جهان و قحطی و تنگی معیشت در سوی دیگر باعث ایجاد تشنجات و عدم رضایت گردید.

مردمی که در کشورهای فقیر زندگی می کردند و افرادی که چند هزار فرسنگ دورتر در نعمت و رفاه به سر می بردند غبطه می‌خوردند و نتیجه این حسرت و حسد آن بود که صدها میلیون از افراد بشر توقعات و انتظارات تازه‌ای پیدا کرده و آمال و آرزوهائی که با محیط زندگی آنان تناسب، و ارتباطی نداشت بمقام بروز و ظهور آوردند.

بدون تردید این بی صبری افراد عادی در عین آنکه خطرناک بود روزنه امیدی نیز بروی آنها می‎گشاید. متفکرین جامعه بشری دریافتند که حصول استقلال سیاسی برای مردمی که در مضیقه شدید اقتصادی به سر می‌بردند مفهوم واقعی ندارد. مردمی که در کشورهای پر ثروت زندگی می‌کردند نیز با این حقیقت واقف گردیدند که برای خیر و صلاح خود و صلاح بشریت باید نعمت هائی را که از آن بهره‌مندند با همسایگان خود صرف کنند و دریافتند که رساندن لباس و مواد غذائی فقط احتجاجات موقتی را مرتفع می‌کند و مللی که از لحاظ اقتصادی پیشرفت نکرده اند خواستار کمک هائی هستند که بوسیله آنها خود بتوانند وضع خویش را بهبود بخشند.

بعبارت مختصر مللی که در حال پیشرفت هستند طالب آنند که از اسرار علوم و صنعت جدید آگاهی یافته و خود به مدد آن علوم و صنایع سطح زندگی خویش  بالا ببرند.

هنگامی که پرزیدنت ترومن اولین بار رنامه بار برنامه کمکهای فنی جهانی را که به اصل چهار معروف گردید پیشنهاد نمود دولت آمریکا قدمی شجاعانه و دوراندیشانه در این راه برداشت و چنانکه قبلاً گفته شد کشور ایران اولین کشوری بود که از کمک‌های فنی اصل چهار استفاده کرد. سازمان ملل متحد نیز برای کمک‌های فنی، برنامه وسیعی را به موقع اجرا گذاشت و کشورهای مشترک المنافع بریتانیا نیز برای کمک های فنی طرح کلمبو را تنظیم و به مرحله اجرا گذاشتند.

در یکی از فصول بعد از نتایج کمکهای فنی اصل چهار و سازمان ملل و سایر کمک های خارجی که به ایران شده سخن خواهد رفت. 
در زمان درس تلخی نیز از این اقدامات فراگرفتیم و آن این بود که تامین احتجاجات اقتصادی همیشه با ثبات سیاسی ملازم نیست. چنانکه بعضی اجتماعات که اقتصاد آنها متوقف مانده و توسعه نیافته مانند جزایر اقیانوس آرام از لحاظ ثبات سیاسی از آنهایی که به سرعت در مرحله توسعه اقتصادی هستند بیشترند. بر عکس بعضی از کشورهای خاورمیانه که در سال های اخیر از نظر اقتصادی به پیشرفت های شایان نائل شده اند از لحاظ سیاسی دچار مشکلات فراوانند و برنامه سیاسی آنها با برنامه توسعه اقتصادی آنها قابل مقایسه نیست. نتیجه ای که از این درس گرفته می شود آن است که برنامه تحولات و تکامل سیاسی باید با برنامه توسعه اقتصادی هم آهنگ باشد و در غیر اینصورت ملت ها دچار دشواری های خطرناک خواهند گشت.

خوشبختانه در کشور ایران دموکراسی بدون ریشه و پایه نیست و نقشه‌ای که اینک برای توسعه اصول دموکراسی داریم با روح مردم ما سازگار است. در طی قرون و اعصار و حتی تا پنجاه سال پیش حکومت ما استبدادی بود ولی در عین حال از زمان قدیم مردم کشور ما مدارا و مماشات و احترام به حقوق افراد را که از مبادی دموکراسی است رعایت می کردند. چنانکه وقتی کوروش کبیر کشوری را فتح می‌کرد مردمی را که به جنگ وی اقدام کرده بودند می بخشید و به آنها به مهربانی رفتار می‌کرد و سمت های پیشین آنها را به خود آنها وا می گذاشت و حتی اغلب مدیران کارآزموده خود را از میان دشمنان سابق خویش بر می گزید و به آنها هرگز به چشمت دست نشاندگان خود نمی نگریست و مسئولیت اداره کشور مفتوحه را به خود آنها با وا می‌گذاشت و آنها را به حفظ و صیانت سنن ملی و مذهبی خود تشویق و تحریص می کرد. بنابراین با اینکه در آن ایام دموکراسی در ایران مفهوم واضحی نداشت، کوروش کبیر خصایصی از خود بروز داده است که اساس و مبنای دموکراسی نوین محسوب می‌شود.

قبلاً گفته ‌شد که بسیاری از پادشاهان بزرگ و سیاستمداران و سلحشوران ایران از میان طبقات سافله اجتماع برخاستند و ما ایرانیان هرگز امتیازات طبقاتی مشخصی را تحمل نکرده ایم و اجتماع ما آنقدر قابلیت انعطاف داشته است که کسانی که از خانواده های گمنام بتوانند به مقامات بزرگ و با مسئولیت برسند و هرچند احیاناً دچار مضیقه های اقتصادی و تربیتی بوده‌اند باز وضع سیاسی و اجتماعی ما طوری بوده است که اینگونه مردم در درجات سافل نردبان ترقی متوقف نمانده و جامعه آن را فراموش نکرده است.

در ایران روح دموکراسی به کیفیت بدوی آن همیشه وجود داشته است و هرچند توضیح این روحیه آسان نیست اما در وجود آن تردیدی نمی‌توان داشت زیرا ما ایرانیان به استقلال فردی علاقه‌مندیم و استقلال فردی دیگران را نیز محترم می‌شماریم.

مثلاً در خانواده‌های ایرانی خدمتکار، خود را یکی از افراد خانواده می داند و افراد خانواده او را به همین چشم می‌نگرند این خدمتکار یا صاحب خانه در اداره امور خانه یا ملک وارد مذاکره و حتی مشاجره دوستانه می شود و عقاید خود را بی پروا اظهار می‌دارد و قرن هاست که این رویه عادی و طبیعی تلقی شده است.

با وصف این چنانکه قبلاً گفته شده در اوائل قرن بیستم ملت ایران مصمم گشت موسسات سیاسی و دموکراسی را بنیان نهد. انقلاب مشروطیت ایران سنت قدیمی سلطنت را حفظ نمود ولی در آن از نظر هم آهنگی با روش معمول جهان غرب اصلاحاتی به عمل آورد و به حکومتی که از طرف مردم انتخاب شود توجه نمود.

هر چند در دوران انقلاب قسمت عمده مردم ایران مفهوم حکومت انتخابی را بواقعی نمی دانستند ولی از سلطنت قاجاریه به تنگ آمده و خواستار تغییر و تجدید حکومت بودند. در آن موقع مردم عادی دریافته بودند که قاجاریه برای خویش کوچکترین مسئولیت اخلاقی نسبت به مردم و بهبود کشور قائل نیستند و طبقات مختلف ملت می دانستند که قاجاریه کشور عزیزشان را اسیر اغراض و مطامع بیگانگان و مخصوصا روسها ساخته و افراد ملت فدای خودخواهی و مطلق العنانی و اسراف و تبذیر آنها شده‌اند و از همین جهت از انقلاب مشروطیت که سدی در مقابل استبداد قاجاریه تشکیل می‌داد استقبال نمودند.

رهبران انقلاب که بیشتر افراد تحصیل کرده بودند در ضمن پشتیبانی از آن انقلاب هدفهای عالیتری نیز داشتند و می‌خواستند سازمان‌ سیاسی کشور را بر اصول متداول در جهان غرب استوار سازند زیرا معتقد بودند که برای حفظ استقلال و رفاه اقتصادی و اجتماعی ایران راهی دیگر نیست.

اکثر انقلابیون ایران معتقد بودند که اصول سیاسی معمول در جهان غرب را می‌توان با مبادی اسلامی هم‌آهنگ ساخت. مثلاً یکی از پیشروان انقلابی ایران که افکار وی در مردم تاثیری بسزا داشت سید جمال الدین است که از طرفداران جدی اسلام بود و تاکید می‌کرد که باید اصول دموکراسی غرب در حدودی که فلسفه اسلامی مقرر ساخته و بدون آنکه باصول مسلم اسلامی مانند اتحاد بین دولت و مذهب خللی وارد سازد استوار گردد.

در میان رهبران و زعمای بزرگ مشروطه طلبان عده ای از روحانیون دانشمند و منورالفکر مانند مرحوم آقا سیدعبدالله بهبهانی و مرحوم سید محمد طباطبائی نیز از فراز منابر علیه ستمگری و اعتساف سخن رانده و مردم را ارشاد می نمودند.

با وصف آنچه گفته شد هنگامی که انقلابیون پیروز گشته و خواستند قانون اساسی را تنظیم کنند اختلاف مشرب و سلیقه در میان آنها پدیدار گشت. آرمانهای میهن پرستی و دموکراسی و مدارا و مماشات و حکومت قانون و آزادی فردی در مقابل ظلم و اعتساف و فساد و تنبلی و خیانت که روش حکومت استبدادی بود، در عالم معنی بسیار فریبنده بود ولی همینکه خواستند این آرمانها را در مورد قانون اساسی بگنجانند مورد مخالفت علمای محافظه کار قرار گرفت و آنها را بدعت سوء و مخالفانشان کشور اسلامی ایران قلمداد نمودند.

عاقبت طبقه منورالفکر و بازرگان و دانشجویان و طبقات مختلف اصناف و سایر طرفداران مشروطیت پیروز شدند و در ۲۵ مهر ۱۲۸۵ شمسی اولین جلسه نمایندگان ملت در حضور مظفرالدین شاه تشکیل گردید. این مجلس بوسیله کمیسیونی که از میان افراد خود انتخاب کرده بود قانون اساسی ایران را تدوین کرد و مظفرالدین شاه آن را توشیح نمود. بدین‌ترتیب فصلی نوین در تاریخ سیاسی ایران بازگشت و نخستین دموکراسی پارلمانی غربی با سنت باستانی سلطنت که ویژه این سرزمین است هم آهنگ گردید.

در فصول قبل از تلاش های بی نتیجه محمدعلی شاه که بتقویت روسها برای برانداختن مشروطیت به عمل می‌آورد سخن رفته است. بعضی از روحانیون محافظه کار مخالفت خود را با اصلاحاتی که حکومت دموکراسی جدید می کرد ادامه دادند و مشروطه خواهان نیز به دسته های متعددی تقسیم شده و با یکدیگر به مخالفت پرداختند. ولی عدم لیاقت و سهل انگاری و گشاد بازی های قاجاریه و وظیفه ناشناسی سلاطین قاجار و تسلیم محض آنها در برابر بیگانگان از سایر عوامل وخیم‌تر بود و با این کیفیت وضع کشور ما روز به روز خطرناکتر می گشت تا اینکه بالاخره پدرم برای پایان بخشیدن به آن اوضاع وارد میدان عمل گردید.

چنانکه ذکر شد در هنگامی که پدرم ریاست هیئت وزیران را داشت و پس از آنکه سلطنت سلسله پهلوی را تاسیس نمود قدرت مجلس را ضعیف کرد ولی از طرف دیگر در استقرار مبانی دموکراسی در ایران سهم بزرگی داشت. وی نخستین کسی است که مطابق با اوضاع عصر جدید به ترتیب عمل دولت و مذهب را از یکدیگر تفکیک نمود.

و مقامات روحانی را از کسی نگرفت و برعکس در دوران سلطنت او طبق قانون اسلام مذهب اسلام دین رسمی کشور بود ولی طبق همان قانون اساسی قدرت 
قضائی را از روحانیون گرفته و به دست دولت سپرد.

همچنین در زمان پدرم قسمت عمده مخارج مداخلات مقامات روحانی در آموزش و تعلیم مردم قطع شد و وظیفه تعلیم و تربیت بر عهده دولت قرار گرفت و روحانیون محافظه کار سابق را وادار ساخته از مخالفت خود با آزادی زنان دست بردارند و روحانیون را مجبور ساخت که هم خود را منحصر به امور مذهبی که مفهوم واقعی وظیفه روحانی است مصروف نمایند.

اعلیحضرت فقید بوسیله اصلاح تشکیلات دولتی اساس دموکراسی را در ایران تقویت نمود در دوران قبل از مشروطیت کارها بوسیله صدراعظم انجام می گرفت و این شخص تمام اوقات خود را در حضور سلطان می‌گذرانید وی در مداهنه و چاپلوسی استاد بود و اگر شاه از وضع ارتش پرسش‌هائی می‌کرد صدراعظم بوی اطمینان می داد که نیروی ارتش توانایی آن را دارد که بدون استعانت غیر نیروی متحد کلیه کشورهای دیگر را تار و مار کند، هرچند در حقیقت تشکیلات ارتش جز نام چیزی دیگری نبود و دولت برای حفظ سر حدات ناچار بود به نیروهای چریک و افراد ایلات  متوسل شود. مناصب مهم لشکری افتخاری و بدون حقوق و مورثی بود و احیانا طفل نوزادی ممکن بود درجه سرتیپی داشته باشد. چند وزیر تحت حکم صدر اعظم بکار مالیه و امور خارجه می پرداختند. وزاراء ظاهرا حقوق داشتند ولی در حقیقت وقتی به مقام وزارت منصوب می‌شدند و خلعت می پوشیدند باید پیشکشی که قیمتش از جمع حقوق سالانه آنها زیادتر بود به شاه تقدیم کند. وزارتخانه در منزل خود وزیر بود و احیاناً ممکن بود که آشپز وی بریاست دفتر تعیین گردد و بقیه اعضای وزارتخانه نیز از بین مستخدمین خصوصی و محارم وزیر انتخاب می‌شدند و حقوق آنان را از کیسه شخصی خود می پرداخت. 
وی ناگزیر بود که عده زیادی از ارباب رجوع و حاشیه نشینان و سایر متقاضیان را در سر سفره خویش بپذیرد و از همین جهت هزینه سفره وی بسیار گزاف بود.

ولات و حکام استان‌ها و شهرستان‌ها را خود شاه انتخاب می کرد معمولا مقام والی و حاکم یا موروثی بود یا شاه در مقابل پیشکش های گزاف آن مشاغل را بطور مزایده به اشخاص واگذار می کرد. مردم ثروتمند حاضر بودند برای آنکه چنین مناصبی به آنها تفویض شود مبالغ هنگفتی بپردازند زیرا در عین حال آنکه مجبور بودند مبلغ معیشتی بعنوان مالیات حوزه ماموریت خود به خزانه شاه برسانند هرچه بیش از آن وصول می کرندد به جیب خودشان می رفت. این مامورین برای امور عمرانی و آبادی محل مأموریت خود چیزی خرج نمی کردند و یا مبلغ بسیار ناچیزی به این مصارف اختصاص می‌دادند و هدف اصلی ولات و حکام آن بود که هرچه می توانند از طبقات فقیر مالیات بگیرند و وجوه دریافتی از آن را صرف هوی و هوس شخصی خود و ملازمان خویش بنمایند. اینان اغلب از کیسه خود دسته های مسلحی نگاه می‌داشتند و بداین وسیله بارعاب و تهدید مردم پرداخته و عوارض و مالیات های سنگین از آن اخذ می کردند و این مأمورین و زیردستان اغلب به همین وسائل در محل مأموریت صاحب زمین و املاک می‌شدند.

بدیهی است که این وضع از صدر تا ذیل فساد و نادرستی را تشویق می‌کرد و طبقات مختلف از زارع تا کاسب و مالک ناگزیر بودند برای حفظ جان و مال خود و برای اینکه کمتر مالیات بپردازند بتحصیلداران و مامورین مسلح رشوه  بدهند و دستگاه فاسد را بدان کیفیت آلوده‌تر نمایند.

در قانون اساسی ایران راجع به اصلاحات اداری کمتر اشاره شده بود ولی با تشکیل مجلس شورای ملی آثار بهبود در بعضی موارد بوجود آمد. چنانکه مستشاران فرانسوی که دولت ایران استخدام کرده بود طرح هائی برای ایجاد و تأسیس وزارتخانه‌ها با سازمان های نوین تهیه نمودند که مورد تصویب مجلس شورای ملی و پادشاه قاجار قرار گرفت.

بنابر اصرار و تقاضای دولت های خارجی که به ایران وام داده بودند و از موعد پرداخت مطالباتشان گذشته بود مستخدمین بلژیکی گمرک برای وصول مالیات که تا آن زمان تلف می‌شد و یا بجیب به اشخاص می‌رفت ماموریت یافتند و همچنین هیئت آمریکایی تحت ریاست شوستر به تنظیم وضع آشفته خزانه کشور پرداخت و به تنظیم و اصلاح اوضاع مالی کشور همت نمود.

از زمانی که پدرم در عرصه سیاست ایران به فعالیت پرداخت اوضاع و تشکیلات اداری به طوری که در این کشور سابقه نداشت ،اصلاح گردید و سر و سامان یافت. وی تمام کشور را تحت یک نظارت و مراقبت متحدالشکل درآورد، رسم انتخاب حکام را لغو کرد، اختیارات قضائی استانداران را از میان برد، جمع‌آوری مالیاترا تمرکز داد و رویه قدیمی وصول مالیات بصورت مقاطعه را پرداخت.

سازمان وزارتخانه و موسسات دولتی را طبق اصول نوین و بموجب نوع کار آنها منظم ساخته و وزارتخانه های جدیدی تاسیس و کارها را به مامورین صالح واگذار فرمود. مامورین فاسد از خدمت اخراج و به شدیدترین وجه مورد مجازات قرار گرفتند و مأمورین شایسته و لایق بکار گماشته شدند و صدها دانشجو برای تحصیلات تخصصی به اروپا اعزام گردیدند. از همه کارهای او مهمتر آن بود که در دستگاه اداری کشور حس وظیفه شناسی و علاقه به احیای کشور و پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی را در دل کارمندان بیدار ساخت.

درباره پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی که در دوران رضاشاه بوجود آمده در فصول سابق سخن رفته است و در این مقام باید گفت که آن حالت خمود و سکونی را که ایرانیان قرنها دچار آن بودند از میان برداشت و پیشرفتها و ترقیاتی که در حال حاضر نصیب کشور ما شد در دوران سلطنت او پایه گذاری گردید.

نظر من درباره دموکراسی مکمل سنخ فکر او در این باب است: مثلاً در نتیجه توسعه سریع فرهنگ و آموزش و پرورش در کشور که از زمان پدرم آغاز گردید امروز می توانم بیش از وی استقرار روش دموکراسی و حکومت انتخابی در کشور تاکید کنم و در اشاعه علوم و فنون جدید و اختراعات ناشی از آن اقدام نمایم زیرا علوم و فنون نوین راه‌های تازه‌ای برای کمک به مردم عادی پیش ما باز کرده و مردم را برای بهره برداری از امکانات تازه متمایل ساخته است.

مثلاً علوم جدید نه تنها طرز مبارزه با مالاریا را به مردم آموخت است، بلکه بوسیله انتشار فیلم های علمی و رادیو و سایر کلاس‌های درس، مردم را به جلوگیری از این مرض و حفظ خود و فرزندانشان برانگیخته است. بدین جهت یکی از اصول برنامه من در اشاعه دموکراسی استفاده کامل از علوم و فنون جدید است.

برای سهولت و توضیح باید بگویم که در نظر من دموکراسی نوین بطرزی که مورد نیاز کشور ماست شامل چه قسمت است:

قسمت اول – دموکراسی سیاسی و اداری.

قسمت دوم - دموکراسی اقتصادی.

قسمت سوم - دموکراسی اجتماعی.

 اینکه هر یک از این قسمت ها را به آن مفهومی که من برای آنها قائلم، توضیح خواهم داد.

درباره دموکراسی سیاسی ایران باید گفته شود که قانون اساسی ما از قانون اساسی بلژیک اقتباس شده و حکومت مشروطه را با سنت قدیمی سلطنت درهم آمیخته و مشروطه سلطنتی را برقرار نموده است.

قانون اساسی امروز ما از قانون اساسی اولیه مصوب ۱۲۷۵ هجری قمری و متمم آن و چند اصلاحی که سال ۱۳۳۶ در آن بعمل آمده و بتصویب رسیده تشکیل یافته است.

در قانون اساسی تشکیل مجلسین شورا و سنا پیش‌بینی شده است. مجلس شورای ملی دارای دویست نماینده است و هرگاه جمعیت مملکت افزایش یابد به همان نسبت بر تعداد نمایندگان نیز افزوده خواهد شد. این عده برای مدت چهار سال بسمت نمایندگی انتخاب می‌شوند و از اقلیت های مذهبی نیز نمایندگانی (از طرف ارامنه دو نفر، کلیمی ها یک نفر، زرتشتی ها و آسوری ها هر یک یک نفر) انتخاب می‌شوند که جزو این عده دویست نفری هستند و هرگاه جمعیت این اقلیت ها را نسبت به جمعیت کشور بسنجیم تعداد نمایندگان آنها به تناسب بیشتر است.

نمایندگان مجلس شورای ملی از هفتادو هشت (۷۸) حوزه انتخابیه برگزار می‌شوند و کلیه افراد ذکور ایرانی که به سن ۲۱ سالگی رسیده باشند (به استثنای اعضای خاندان سلطنت و اعضای ارتش و مجرمین) می توانند در انتخابات شرکت نموده و آزادانه رای بدهند. البته عده کثیری از دادن رای خودداری می‌کنند ولی با توسعه روزافزون فرهنگ تعداد رای دهندگان پیوسته روبه افزایش است.

مجلس سنا مرکب از شصت نفر سناتور است که نصف آنها از تهران و نیم دیگر از شهرستان ها برگزیده می‌شوند. پانزده نفر از هر قسمت انتصابی هستند بطوریکه جمعا سی نفر از طرف خود من به سناتوری منصوب می شوند.

مدت نمایندگی سناتورها عموما شش سال است ولی در پایان سه سال اول دوره اجلاسیه سنا نصف آنها بحکم قرعه برکنار می شوند و بجای آنها نمایندگان جدیدی انتخاب و یا منصوب می گردند و پس از آن در دوره‌های اجلاسیه بعد در پایان هر سه سال سناتورهائی که دوره شش ساله آنها پایان یافته خارج می شوند. کلیه لوایح به استثنای لوایح مربوط به بودجه و مالیات (که تصویب آنها از وظایف خواسته مجلس شورای ملی است) باید به تصویب دو مجلس برسد و هنگامی به صورت قانونی در می آید که از طرف من توشیح گردد طبق قانون اساسی یمن در لوایح مالی حق «وتو» دارم بدین معنا که اگر اصلاح بعضی لوایح را ضروری بدانم می توانم آن را برای تجدید نظر به مجلس شورای ملی اعاده دهم، ولی نمایندگان می‌توانند این وتو را رد کنند و هر گاه سه ربع نمایندگان حاضر در جلسه لایحه ای را که به مجلس اعاده شده مجددا تصویب کنند باید آن را به همان صورت قبلی توشیح نمایم. یکی دیگر از اختیاراتی که قانون اساسی به من تفویض کرده حق انحلال مجلسین است. ولی باید علت تصمیم به انحلال را اعلام کنم و نمی توانم یک علت را برای انحلال مجلسین بیش از یکبار به کار برم و باید فوراً فرمان انتخابات جدید را صادر نمایم بطوریکه مجلس یا هر دو مجلسی که منحل شده است در ظرف سه ماه تشکیل گردد.

نخست وزیر و وزرای او مجتمعا هیات وزیران و یا کابینه را تشکیل می‌دهند در ایران کلیه وزرا را به استثنای وزیر دربار عضویت هیئت دولت هستند. هیئت وزیران بر اداره امور دولت نظارت دارد و در واقع همان طور که در سایر کشورهای مشروطه نیز معمول است مفهوم اصطلاح هیئت وزیران همان مفهومی است که از مفهوم کلمه دولت استنباط می‌شود. اختلاف عمده‌ای که بین مشروطه ما با کشورهای مشروطه انگلیسی زبان وجود دارد آن است که در ایران به خلاف کشورهای مزبور وزیران عضو مجلس نیستند. اما با وصف آن نخست وزیر و سایر وزرا در مقابل مجلسین مسئولیت فردی و مشترک دارند و باید در هر مورد برای دادن پاسخ به سئوالات نمایندگان در مجلس حاضر باشد. هیئت وزیران علاوه بر وظایف اجرایی می تواند در موارد ضروری تصویب نامه هایی که مخالف با قوانین مصوبه نباشد صادر کند. این تصویب نامه‌ها به دستور اجرایی رئیس جمهوری آمریکا و یا شورای سلطنتی بریتانیا شباهت دارد دولت از نظر سازمانی شامل دستگاههای زیر است.

دفتر نخست وزیری -وزارت خارجه- دارایی- کشور- کشاورزی- صنایع و معادن- فرهنگ -جنگ -بهداری -دادگستری کار- پست و تلگراف -بازرگانی –انحصارات- راه بعضی از وزارتخانه‌ها بنگاه های نیمه مستقلی را زیر نظر دارند مانند وزارت کشور که بنگاه عمران تحت نظر آن انجام وظیفه می‌کند و وزارت انحصارات و گمرکات که بنگاه دخانیات را اداره می نماید و وزارت فرهنگ دانشگاه تهران را تحت نظر دارد به علاوه موسسات مستقل دیگری مانند سازمان برنامه وجود دارد که تابع‌هیچ وزارتخانه ای نیست و تحت نظارت کلی دولت انجام وظیفه می‌کنند.

دولت امور استان‌ها و شهرستان‌ها را به وسیله وزارت کشور و توسط استانداران اداره می‌کند ولی سایر وزارتخانه‌ها در مراکز استان و شهرستان ها با تشکیل ادارات تابعه اقدام نموده اند سازمان قضایی ایران بیشتر از سازمان قضایی فرانسه اقتباس شده است. پیش از دوران زمامداری پدرم روحانیون تقریباً تمام امور قضایی را در اختیار خویش داشتند ولی پدرم تحول کلی در دستگاه قضایی و مفهوم قضاوت بوجود آورد. بسیاری از صاحب نظران و متخصصین معتقدند که پیشرفت کشور ما در امور قضایی و اقتباس رویه دنیای تمدن غرب از سایر امور سریعتر و ریشه دار تر بوده است. پدرم کلیه اختیارات روحانیون را در امور قضایی سلب کرد و قوانین مدنی و جزایی و بازرگانی و طرز محاکمات حقوقی و کیفری جدیدی مقرر ساخت. به موجب این قوانین محاکم بدوی و استینافی به قطع و فصل دعاوی حقوقی و غیر آن پرداختند. امروز پایین‌ترین دادگاه عمومی دادگاه بخش است که در تمام نقاط کشور به امور خلاف رسیدگی می‌کند. محکمه عالی ترین دادگاه بدایت شهرستان و بالاتر از آن دادگاه استان یا استیناف است که در مراکز استانها مستقر است. عالی ترین مرجع قضایی ما دیوان عالی کشور است که در پایتخت انجام وظیفه می‌کند و جز در موارد نادر مانند محاکمه وزرا احکام صادره از محاکم استان را نقض یا ابرام می نماید. صرفنظر از مراحل قضایی فوق الذکر برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی و جرائم اداری و نظامی نیز دادگاه های اختصاصی وجود دارد که به موجب مقررات خاص انجام وظیفه می‌کنند.

 قانون اساسی صرف نظر از حق انحلال مجلسین و حق وتو در لوایح مالی اختیارات و حقوق دیگری نیز برای من مقرر داشته است که از آن جمله انتخاب نخست وزیر و سایر وزیران است که معمولاً پس از مشاوره با نخست وزیر از طرف من انتخاب و منصوب می شوند. انتصاب استانداران و فرمانداران و سفراای کبار و فرماندهان و بعضی مأمورین دیگر با نظر وزیر مسئول با خود من است. از آنها گذشته من بر کلیه برنامه های عمرانی مملکت نظارت دارم و همانطور که در این کتاب بیان خواهد شد شخصاً محرک و مشوق اجرای این برنامه های آبادانی هستم. از همه بالاتر آنکه از نظر شاهنشاهی عامل و مظهر وحدت و تمامیت ایران هستم و این وظیفه باستانی پیش من از همه مهمتر است زیرا از ۲۵۰۰ سال پیش که کوروش کبیر ملت واحد و دولت شاهنشاهی ایران را تاسیس نمود تاکنون سلطنت بزرگترین عامل وحدت ملی و سیاسی ایران بوده است. اخیراً با ایجاد یکی از مظاهر دیگر دموکراسی پرداخته ام  که تقریباً در کشور من تازگی دارد و آن مسئله تشکیل احزاب سیاسی است. هرچند تشکیل احزاب سیاسی در ایران سابقه دارد و پس از نخستین دوره مجلس شورای ملی چندین حزب سیاسی به وجود آمد ولی اختلاف داخلی و اتکای احزاب و اشخاص معین و عدم توجه به مرام و مقاصد اصلی حزبی موجب گردید که احزاب از مسیر اصلی خود منحرف شده و به صورت یک عامل غیر موثر سیاسی درآیند. پدرم در اوان سلطنت بعنوان آزمایش به تشکیل حزب واحدی که نماینده اکثریت مردم باشند اقدام کرد، ولی به جهاتی دیری نگذشت که آن حزب متلاشی گردید و علت آن به نظر من این بود که رشد اجتماعی مردم برای توسعه و تکامل سیاسی و ایجاد احزاب به حد کفایت نرسیده بود و با وصف آن با توجه مخصوصی که پدرم به توسعه سریع فرهنگ داشت اساس تشکیلات حزبی که از مظاهر دموکراسی است به دست وی در کشور به وجود آمد. در زمان جنگ بین الملل دوم جهانی و اشغال ایران به دست قوای بیگانه چند حزب سیاسی در کشور ما به وجود آمد که متشکل ترین آنها حزب کمونیستی توده بود. این حزب که قبلا هم ذکری از آن شده است در سال ۱۳۲۰ به وسیله گروه کوچکی که اغلب افراد آن را پدر سابقات به جرم کمونیستی زندانی کرده بود، تشکیل گردید. چند نفر از افراد این حزب به کمک بیگانگان به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و عده‌ای در اتحادیه های کارگری و حتی صنوف ارتش رخنه کردند. نمایندگان حزب توده در مجلس به واسطه رویه منفی خود انگشت‌نما شدند و متاسفانه بعضی از رجال سیاسی منفی باف غیر کمونیست نیز با آنها همکاری می‌کردند و تصویب قوانین مثبت و مهم را جلوگیر بودند. جالب توجه آن بود که افراد حزب توده و حامیان آن طرفداران لغو امتیاز انگلیسی ها در نفت جنوب ایران بودند ولی با نقشه ما در ملی کردن صنعت نفت ایران مخالفت می کردند. نفوذ این حزب تا زمان سقوط مصدق ادامه داشت. از سال ۱۳۳۶ به این طرف در اوضاع سیاسی کشور ما ثبات پدید آمده و مبانی اقتصاد ملی ما پس از رکود دوره مصدق مستحکم گردیده است خود من با علاقه وافری از فکر تشکیل دو حزب اکثریت و اقلیت پشتیبانی کرده و آن فکر را به مرحله عمل درآوردم. البته باید در نظر داشت که منظور از روش دو حزبی که در آمریکا و انگلیس و سایر کشورهای آزاد جهان با موفقیت اعمال می‌شود این نیست که تنها دو حزب سیاسی در کشور ایجاد شود بلکه غرض آن است که دو حزب بزرگ اکثریت و اقلیت و عده‌ای از احزاب کوچکتری که سعی دارند در نتیجه فعالیت خود از احزاب قوی و بزرگ کشور بشوند  آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند. در روش دو حزبی آن حزب که در انتخابات موفق بر بودن عده ای بیشتری از کرسی‌های نمایندگی بشود دولت را تشکیل می‌دهد و حزب اقلیت یا مخالف در برابر حزب اکثریت در کمال وفاداری به اصول و موازین مشروطیت به فعالیت می پردازد. انتقادات حزب اقلیت از آن نظر که حزب اکثریت در دولت متشکل از آن را همواره متوجه مسئولیت خود نموده و از کجروی ها و انحراف از حفظ منافع مردم برکنار می دارد بسیار سودمند و گرانبهاست در این میان احزاب کوچکتر ممکن است در موارد مختلف با یکی از دو حزب اصلی همکاری نماید ولی اینگونه ائتلافات اثری در اساس روش دو حزبی نخواهد داشت. امروز در ایران به تشکیل دو حزب بزرگ و چند حزب کوچکتر توفیق یافتیم و هرکس مایل باشد می تواند بدون هیچ پروا و مانعی به تشکیل حزب جدید اقدام کند بدان شرط که چنین حزب یا احزابی دست نشانده و آلت اجرائی مقاصد بیگانگان نباشد. یکی از دو حزب بزرگ ایران حزب ملیون و دیگری حزب مردم است هرچند در سیاست خارجی هیچ یک از این دو حزب طرفدار دسته و گروه معینی نیست ولی در مسئله داخلی و طرز حل آن مسائل با یکدیگر اختلاف سلیقه و عقیده دارند و آشکارا به رد عقاید و طرز عمل یکدیگر می‌پردازند البته اختلاف عقیده در مسائل از شئون روش دو حزبی است، زیرا در کشوری که بر موازین دموکراسی اداره می‌شود مردم باید در تعیین سرنوشت خود مداخله کنند و اغلب بهترین طریق انتخاب خط مشی هاقلانه همان مباحث و توجه به عقاید و نظرات مختلف و متفاوت است و این مایه مسرت من است که می‌بینم احزاب کلونی ایران به تدریج آن ضعف قدیمی را کنار گذاشتند و بجای آنکه به شخصیت افراد دقت داشته باشند به مرام و روش حزبی توجه دارند. بعضی از افراد از احزاب ما انتقاد می‌کنند به این عنوان که این دو حزب از طرف مردم بنیانگذاری نشده و از طرف مقامات عالیه کشور تحمیل گشته اند حتی برخی از بدبینان مدعی هستند که این احزاب دست‌نشانده مقام سلطنت و دولت هستند. این اشخاص با انگیزه اصلی تشکیل احزاب در کشوری مانند ایران که تازه در مسیر پیشرفت و ترقی افتاده است دقت نکرده اند. در کشور ما با وجود مسائل روزافزون که پدرم در امر تعلیم و تربیت و توسعه فرهنگ داشت و پیشرفت هایی که در این امر در دوران سلطنت من بعمل آمد هنوز بسیاری از افراد مردم بی سواد هستند، بعلاوه هنوز مفهوم دموکراسی پارلمانی و احزاب سیاسی برای ما تازگی دارد و در کشوری که سنن ملی در طرز زندگانی و سنخ فکر مردم تاثیر عمیق دارد فکری از این سخیف تر نیست که تصور شود ممکن است احزاب سیاسی ما یکباره از میان مردم و به دست مردم به وجود آیند و به رشد و نمو و کامل برسند. من چون شاه کشور مشروطه هستم دلیلی نمی‌بینم که مشوق تشکیل احزاب نباشم و مانند دیکتاتورها تنها از یک حزب دست نشانده خود پشتیبانی نمایم و چون مظهر وحدت ملی کشور خویش هستم می توانم بدون اینکه خود را منحصرا به یک حزب یا فرقه‌ای ارتباط دهم دو یا چند حزب را تشویق کنم که در کشور به فعالیت‌های حزبی بپردازد. اینک باید دید آیا احزاب جدید ایران دست نشانده مقامی هستند یا نه فرض کنیم که در ایران حزبی به دست رهبرانی که با مقام سلطنت یا دولت ارتباط دارند تشکیل یافته باشد و عده افراد آن به ۱۰ هزار نفر که به تناسب جمعیت کشور عده کثیری نیست بالغ گردد. این افراد مرامنامه حزب را مطالعه می کنند و به سخنان رهبران آن گوش می‌دهند و تنها از حزبی پشتیبانی می‌کند که مرام آن را پسندیده باشند و هر گاه با آن موافقت نداشته باشند می توانند به طرق مختلف عدم رضایت خویش را اظهار کنند. مثلاً ممکن است رهبران حزب را وادار کنند که از رویه خویش دست بردارند و یا خود از کناره گیری نمایند و یا از فعالیت حزبی دست بردارند یا رهبران دیگری را انتخاب کنند. هرگاه افراد حزب اراده نمایند می توانند بدون هیچ مانعی موسسین اولیه حزب را برکنار ساخته و حزب را طبق منویات خویش مجدداً تشکیل دهند و رهبران دیگری انتخاب نمایند. بعضی اشخاص ساده و خوش باور تصور می‌کند که حزب سیاسی که ده هزار یا صد هزار نفر عضو داشته باشد ممکن است بدون استعانت رهبران و گردانندگان بصیر یکدفعه بوجود آید ولی این امر در هیچ کشوری سابقه ندارد و با اندک تأملی واضح می گردد که در کشورهای آزاد احزاب را رهبرانی که عده کثیری طرفدار دارند به وجود آورند. اما لزوما رهبران حزبی با اصل توسعه حزب در اجتماعات کوچک شهرستان ها و قصبات مباین نیست و بر عکس احزاب سیاسی که در خود توفیق یافته اند شب و روز کوشش کرده‌اند که در نقاط مختلف کشور افراد محلی را بطرف مرام خویش جلب کنند. اینک در ایران احزاب بزرگ ما به توسعه تشکیلات خود پرداخته و گذشته از جنبه های ملی و عمومی خود در استانها و قراء و قصبات و ثبات به تشکیل حوزه ها اقدام کرده اند و مایه مباهات است که بگویم ایمان حزبی به معنی واقعی آن مندرجا در تمام کشور ما بوجود آمده و افرادی از زن و مرد با شوق و علاقه ای که ویژه پیش قدمان است به فعالیت‌های حزبی که از مظاهر دموکراسی است همت گماشته اند.

در میان افراد تحصیل کرده یا بیسواد کسانی یافت می‌شوند که هنوز معنی واقعی احزاب آزاد را در نیافته اند و یا تصور می‌کنند شخصیت آنها به درجه ای رسیده است که باید از فعالیت حزبی برکنار باشند. برخی دیگر یا از نظر ترس یا منفی بافی نمی‌خواهند در مسائلی که با سرنوشت ملت و حیات خودشان بستگی دارد دخالتی داشته باشند. با وصف آن مشاهده می کنم که عده کثیری از ایرانیان میهن پرست به اصول حزبی توجه پیدا کرده‌اند و روز به روز بر فعالیت آنها افزوده می‌شود و این وظیفه را برای قوام و بقای دموکراسی ضروری تشخیص می‌دهند.

گذشته از تشکیل احزاب برای تثبیت دموکراسی سیاسی در ایران اقدامات دیگری نیز به عمل آمده است.

یکی از دروسی که از حکومت های خوب فرا گرفته می‌شود آن است که قوانین مصوبه تنها وقتی مفید است که به مقام اجرا درآید. سابقا در کشور ما و قوانین جامع و سودمندی بتصویب مجلس می رسید ولی در نتیجه عدم اجرا مانند کاغذ باطله‌ای بی ارزش می ماند و با آنکه رضا شاه برای اصلاح وضع اداری کشور طبق اصول متداول در جهان باختر نهایت سعی و مجاهدت را به عمل آورد ولی آنطور که باید و شاید دستگاه‌های کشور تنظیم و ترتیب صحیح نیافت و بساط رشوه‌خواری و فساد از میان مأمورین کشوری ایران کاملاً برچیده نگشت.

در سال ۱۳۳۶ دولت من مسئله تعیین معاونین اداری ثابت وزارتخانه ها را عملی نمود وظیفه این معاونین که با وصف تغییر وزیر در مقام خود باقی می مانند آنست که در وزارتخانه خود به اصلاحات اداری پرداخته و اقدامات سابق را دنبال کنند. چند تن از این معاونین دائمی و کسانی که از آنها دستیاری می کنند در کشورهای خارج علوم اداری را فراگرفته اند.

معاونین اداری در هر هفته یک جلسه شور و بررسی پیرامون مسائل اداری کشور تشکیل می دهند و برای اصلاحات اداری در کلیه نقاط مملکت اتخاذ تصمیم می نمایند.

در1337 پس از دو سال مطالعه دولت ایران طرح جامعی به منظور ایجاد تشکیلات جدید دولتی نظیر سازمانی که دولت هوور برای کشورهای متحد آمریکا داده بود به صورت لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرد و مجلس آن را در سال ۱۳۳۸ تصویب نمود و به توشیح من رسید من این قانون تشکیلات اساسی اغلب وزارتخانه ها و موسسات دولتی را تعیین می نماید. در همان موقع گروه دیگری از متخصصین مطالعاتی برای اصلاحات اساسی در سازمان برنامه که در امور عمرانی و اقتصادی مملکت وظیفه مهمی دارد به عمل آوردند و امروز وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ما بطور کلی بر طبق اصول جدید و بطرزی که در آمریکا متداول است تشکیل یافته و با یکدیگر ارتباط و اتصال منطقی پیدا کرده‌اند.

نقشه ما اینست که تشکیلات اداری کشور را به تناسب نیازمندیهای زمان و اطلاعات تازه دائماً اصلاح کنیم باوصف آنچه گفته شد شک نیست که سازمان‌ها را هر قدر هم طبق اصول علمی تشکیل یافته باشند هرگز نمی توان بوسیله کسانی که دارای عقاید قدیمی و سنخ فکر کهنه باشند اداره نمود.

از این گذشته اگر کارمندان کهنسال تا آخر عمر مصدر مشاغل خود باشند، جوانان دیگر مجال خدمتگزاری و ابراز لیاقت  پیدا نخواهد کرد و این وضعی در سال‌های اخیر در دستگاه‌های دولتی ما پیش آمده بود از همین جهت در سال ۱۳۳۷ تصمیم گرفتیم که عموم کارمندانی که سنشان به شصت رسیده و یا سی سال سابقه خدمت دارند (به استثنای وزراء- سفراء کبار - معاونین وزارتخانه‌ها) بازنشسته شوند و بدین ترتیب هزار نفر از کارمندان دولت با دریافت حقوق بازنشستگی که کمی هم از حقوق دوران اشتغالشان بیشتر است از خدمت خارج شده‌اند عده زیادی از این بازنشستگان در دستگاه های عمرانی و صنعتی خصوصی بکار مشغول شده اند و جای خود را در دستگاه دولت به جوانانی داده‌اند که در ایران یا کشورهای دیگر تحصیلات عالیه کرده اند. 
یکی دیگر از اقداماتی که بنظر من بسیار مفید بوده است مسئله دادن آزادی عمل و واگذاری امور استانها و شهرستانهاست زیرا اگر مردم استان‌ها یا شهرستان‌ها ناگزیر باشند در تمام مسائل مورد ابتلاف خویش بطریق سلسله مراتب به تهران وجود کنند موجب دو ضرورت بزرگ می شود اول آنکه جریان بسیار کند می گردد دوم آنکه روحیه مردم که می‌بینند برای قطع و فصل امور مربوط به خویش آزادی ندارند بسیار ضعیف می‌شود. بدینجهت به ماموران محلی اختیار زیادتری داده ایم و انجمن‌های شهر را تشویق کرده ایم که در مسائل مربوط به مدارس و بیمارستان‌ها و دارالایتام و سایر امور عام‌المنفعه و کارهای مربوط به شهرداری نظارت مستقیم داشته باشند.

انجمن شهرداری های ایران در این باره خدمت بزرگی انجام داده است چنانکه شهرداری اصفهان را به عنوان نخستین انجمن نمونه انتخاب کرد و درباره اداره امور شهر نظریات مفید را در آنجا به مقام عمل در آورده است. همچنین برای اتخاذ رویه های جدید و معمول جهان متمدن و تلفیق آنها با مقتضیات کشور به تحقیق و بررسی و مطالعه پرداخته است و چندین مجمع سخنرانی محلی و ملی تشکیل داده است تا مامورین شهرداری را به روش‌های جدید آشنا سازد موجب دیگر نیز برای دادن اختیارات به شهرستان‌های موجود است و آن این که در تمام دموکراسی های بزرگ جهان تجربه نشان داده است که احزاب سیاسی قدرت حقیقی خود را از اجتماعات کوچک محلی شهرستان ها بدست می آورند زیرا در این نقاط می‌توان افراد را برای خدمات اجتماعی و ملی تربیت کرد و حوزه های محلی توانایی آن را دارند که حزب را به تمایلات ملی و عمومی مردم آشنا سازند و به همین جهت بدون مبالغه می توان گفت که بهترین طریقه ایجاد احزاب سیاسی در ایران که هدفی جز تعالی و ترقی کشور نداشته باشند آن است که مردم در نقاط کوچک تر برای خدمات عمومی تربیت شوند و در این خدمات عمومی تربیت شوند و در این خدمت پیشقدم گردند.

چنانکه گفته شد ما ناگزیر بوده ایم قبل از آنکه مردم حوزه‌های کوچکتر کشور برای این وظیفه اجتماعی کاملاً مستعد شده باشند اقدام به تاسیس احزاب کنیم ولی شک نیست که این احزاب از پشتیبانی مردمی که در شهرستانها و اجتماعات کوچکتر کشوری زندگی می کنند کسب نیرو خواهند کرد و به دستیاری آنها از آرمان‌های مردم آگاهی یافته و خدمات اجتماعی را طبق آمال عمومی دنبال خواهند نمود. گذشته از مسئله فوق برای اینکه کارها در تهران تمرکز پیدا نکند طریقه دیگری هم هست که مورد علاقه من بوده است. چون برای انجام و تکمیل طرح‌های عمرانی کشور عجله داشتیم وظایف بسیار زیادی را به سازمان برنامه محول کرده ایم. و بعضی کارها را از وزارتخانه ها که می توانسته اند آن را بهمان خوبی یا بهتر انجام دهند گرفته و به این سازمان واگذار کرده ایم. بعلاوه در مسئله حقوقی که بکارمندان سازمان پرداخته می شود به تناسب حقوق مامورین وزارتخانه‌ها تبعیضی به وجود آمده است با آنکه خدماتی که به سازمان برنامه محول بود خوب انجام گرفته است در آینده قسمت عمده وظایف فعلی در سازمان برنامه تمرکز نخواهد یافت و اجرای طرح‌های عمرانی و بهره‌برداری از دستگاههای تولیدی دولت مندرجا بعهده وزارتخانه‌های مربوط و موسسات دولتی دیگر واگذار خواهد گردید.

برای جلوگیری از فساد و نادرستی در دستگاه دولتی از دو سال پیش اقدامات شدیدی به عمل آمده است و دو قانون به این منظور از تصویب مجلسین گذشته و به موقع اجرا درآمده است. یکی قانون مربوط به منع مداخله کلیه حقوق بگیران دولت و متصدیان کارخانه‌ها و موسساتی که سرمایه آنها متعلق به دولت یا سود آن به دولت می رسد در معاملات دولتی است. قانون مزبور نمایندگان مجلسین را نیز از معامله و مقاطعه کاری در امور دولتی ممنوع ساخته و هر چند در آن اشاره‌ای با افراد خاندان سلطنتی نشده است من مخصوصاً به طور جداگانه اعلام نموده ام که مفاد این قانون شامل آنها نیز خواهد بود. متخلفین از مقررات قانون منع مداخله دو تا چهار سال حبس مجرد محکوم خواهند شد.

قانون دوم یا قانون «از کجا آوردی» مقرر داشته است که کلیه حقوق بگیران و اعضای دولت و سایر متصدیان کارخانه های دولتی و نظائر آنها باید هر سرمایه منقول و درآمد خود را مشروحا اعلام نماید و اگر سال بسال تغییرات مشکوکی در سرمایه و درآمد آنها پیدا شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هر کارمندی از دادن این اطلاعات خودداری نماید و یا بر خلاف واقع اطلاعاتی بدهد به انفصال از خدمات دولت محکوم و درآمد و سرمایه اعلام نشده و مخفی او به نفع دولت ضبط خواهد شد.

 یکی دیگر از اقدامات اساسی و قابل توجهی که در سال گذشته در دربار من انجام گرفت تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی بود.

همانطور که در فصل اول اشاره کردم من از جوانی یعنی از همان هنگام که در سوئیس تحصیل می‌کردم به این فکر بودم که در موقع قبول مسئولیت سلطنت رسیدگی و رفع شکایات مردم عادی کشور را وجهه همت خویش قرار دهم. قبل از تشکیل سازمان بازرسی کلیه شکایاتی را به دفتر مخصوص می‌رسید شخصیا مطالعه کرده و به مسئولین امر دستور رسیدگی می دادم ولی بعداً متوجه شدم که این روش نقائصی دارد.

مثلاً اگر کشاورزی از بدرفتاری ژاندارم محل شکایت می کرد طبعا ممکن بود به وزارت کشور دستور رسیدگی و رفع تعدی و مجازات ژاندارمی که از قدرت خود سوء استفاده کرده صادر شود. وزیر کشور نیز به قصد رسیدگی و روشن ساختن قضیه مراتب را از فرماندهی ژاندارمری محل استفسار می نمود فرمانده مزبور نخستین کاری که طبعا می‌کرد این بود که از خود مامور زیر دست خویش دفاع نماید و حقیقت مکتوم می ماند گاهی نیز کشاورز شاکی ممکن بود از طرف ژاندارم محل به علت تقدیم چنین شکایتی مورد آزار و تهدید قرار گیرد.

با آنکه سازمان ژاندارمری ها و یا سایر موسسات دولتی پایبند انضباط و اطاعت از مقررات هستند ولی به تجربه دریافتم که باید سازمان مستقلی برای بازرسی تشکیل گردد و به همین جهت در سال گذشته به تاسیس سازمان بازرسی شاهنشاهی اقدام نمودم.

اعضای این سازمان به تمام نقاط کشور مسافرت می‌کنند و آزادانه و بدون هیچگونه ترس یا شائبه طرفداری و تبعیت از مقررات اداری به شکایات مردم رسیدگی می کنند مردم نیز با کمال اطمینان خاطر و بدون هیچگونه پروائی شکایات یا تقاضاهای خود را به وسیله این مامورین و در حقیقت مستقیماً به اطلاع مردم می رسانند.

در اینجا لازم است از یکی دیگر از تغییرات عمده‌ای که در طرز کار دستگاه های دولتی بوجود آمده و در وضع اجتماعی مردم کشور در هر گوشه و کنار تاثیر داشته است ذکری بروند. تا چندی پیش در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان مردم عادی یعنی پیشه وران و دهقانان دولت را فقط به وسیله مامورین وصول مالیات و یا افراد شهربانی و ارتش می‌شناختند. در سال های پیشین چنانکه گفته شد مامور مالیات معمولاً هر چه می توانست از کاسب و زارع بجبر و عنف دریافت می‌کرد.

معمولین ژاندارمری و نظامیان نیز به اخاذی و دریافت پول و محصول کشاورزی عادت داشتند و به این ترتیب اگر دهقانان مأموریم را به چشم بغض و کینه می‌نگریستند جای شگفتی نبود.

در این اواخر به دلایلی که بسیار واضح است نظر مردم نسبت به مامورین دولت تغییر کرده است امروز دستگاه دولتی در دهکده ای که محل سکنای کشاورز است مدرسه می سازد و فرزند وی را به رایگان تربیت و تعلیم می دهد، مسکن وی را برای جلوگیری از بیماری مالاریا سمپاشی می کند، برای وی چاه عمیق حفر می نماید که از آب پاک و ناآلوده برای شرب استفاده کند، درمانگاه رایگانی تاسیس می‌کند که خود و افراد خانواده اش در هنگام بیماری بدان مراجعه نمایند و نماینده دولت در مزارع در جلو چشم مردم روستا فوائد بذرهای تازه و طرز نوین کشاورزی را نمایش می دهد. این اقدامات امروز در تمام نقاط کشور انجام می گیرد و دهقان عادی خواه و ناخواه استنباط می کند که بین دولت و مردم روابط جدید خود با مردم مفهوم دموکراسی را درک کرده و به وظیفه ای که نسبت به مردم دارند آشنا گشته اند.

آوردن جوانان به خدمت دولت و تربیت نسل آینده بر طبق اصولی که در فصل سابق بدان اشاره رفت پیشرفت دموکراسی را تسریع می‌کند.

من شخصاً امیدوارم که روابط تازه ای که بر بنیان دموکراسی میان مردم و کارمندان دولت برقرار گردیده است راه را برای تکامل دموکراسی و پارلمانی صاف و هموار خواهد ساخت. دموکراسی سیاسی را نمی توان به همان کیفیت یخچال برقی را به کار می‌اندازند و هر وقت بخواهند آن را روشن یا خاموش می‌کنند در جامعه مورد عمل قرار داد و برای آنکه این نحوه حکومت به شکل موثری صورت اجرا پیدا کند بصیرت و هوشیاری بسیار لازم است. رای دهندگان در هنگام انتخابات عمومی باید از شایستگی داوطلبان نمایندگی و اموری که باید در مجلسین مورد شور و مداقه قرار گیرد آگاهی داشته باشند و نبوغ فکری و رشد معنوی و سجیه مدار او مماشات نمودارهای این شایستگی است.

 ثروتمندان کشور باید با همان یک رای که قانون برای آنها و مردم بینوا به طور تساوی مقرر داشته قناعت کنند و حزبی که در انتخابات اکثریت اراء به دست نمی آورد حتی با چند رای معدود شکست می‌خورد باید صبر را پیشه ساخته منتظر فرصت دیگر باشد و تا رسیدن آن فرصت به انتقاد عاقلانه از دولت اکثریت بپردازد و تحت عنوان انتقاد به منفی بافی و اضرار جامعه اقدام نکند. امانت و درستی از شرایط مهم خدمتگزاران دموکراسی است و همه کس از آنها که وارد سیاست هستند تا کارمندان دولت باید بر نفس خویش غالب آمده به فریب دادن مردم یا گمراه ساختن آنها نپردازند. در یک چنین حکومتی باید از مراقبت و مواظبت دائم دریغ نورزیده و هرگز غفلت سیاسی یا اداری یا دوروئی و مسامحه را بدون ترس مجازات کرد. 
از این گذشته دموکراسی سیاسی باید به مثابه مأموریتی باشد که عموم افراد آن را برعهده شناسند و آن وظیفه و ماموریت مثبت را نیروی فعاله و زنده ملت باید بمرحله اجرا درآورد.

نمی‌گویم ایجاد یک چنین دموکراسی سیاسی کار آسانی است. تنها نکته ای که نسبت به آن تاکید می‌کنم این است که در نظر ما ایرانیان آن حقیقتی که در دموکراسی سیاسی واقعی موجود است آنقدر پر ارزش است که هرچه برای تحصیل آن صرف کنیم سزاوار خواهد بود.

اینک باید به مسئله دموکراسی اقتصادی عطف توجه نمود. به نظر من کشور ما در مورد دموکراسی اقتصادی نیز مانند دموکراسی سیاسی خط مشی مخصوصی که در خاورمیانه تازگی دارد اختیار کرده است. بحث درباره این خط مشی برای تفاخر و خودنمایی نیست، بلکه بیان عملیاتی است که پیش چشم علاقمندان واقعی قرار گرفته است و چیزی برای من مصرف بخش تر از آن نیست که رویه‌ایی که ما برای پیشرفت کشور خود اختیار کرده ایم با روشی که سایر کشورهای واقع در این بخش گیتی پیش گرفته اند مورد مقایسه قرار گیرد.

در فصول قبل از برنامه کلی توسعه اقتصادی کشور بطور اجمال سخن رفته است و در این مقال به شرح ارتباط بین توسعه اقتصادی و دموکراسی می پردازم.

چنانگه همه می دانند در جهان امروز کشور آمریکا بیش از هر کشور دیگر چه از نظر مجموع و چه از نظر میزان سرانه تولید به نسبت جمعیت کشور، کالا و خدمات اقتصادی تولید می کند. به نظر من اهمیت قضیه در کمیت و مقداری که مردم زحمتکش آن کشور به وجود می آورند نیست بلکه روش و کیفیتی که این محصول بر اساس دموکراسی توزیع می‌شود  سزاوار دقت و اهمیت است. یکی از مناظری که در هنگام بازدید کارخانه های بزرگ آمریکا جلب توجه می کند اتومبیل‌هایی است که متجاوز از چند صد و حتی چند هزار در اطراف و حوالی کارخانه ها توقف کرده اند و بیشتر این اتومبیل ها متعلق به کارگران عادی است که خودشان راننده آن هستند. اکثریت اعظم این کارگران غذای خوب و کافی می‌خورند و لباس مناسب می پوشند و در خانه های تازه ساخت زندگی می‌کنند که با آخرین لوازم زندگی به وسیله صرفه‌جوئی در وقت و تامین آسایش افراد خانواده است مجهز است.

البته در آمریکا نیز طبعا  کسانی یافت می‌شوند که ثروت آنها از دیگران بیشتر است ولی حجم تولید در این کشور به حدی زیاد است که تقریباً همه کس می توانند احتیاج خود را مرتفع ساخته و مقداری هم صرفه جویی داشته باشد. به عبارت دیگر میزان تولید در آمریکا آنقدر زیاد است که بی آنکه در داخل کشور مضیقه ای ایجاد شود دولت برنامه‌های کمک‌های خارجی خود را در تمام نقاط جهان به موقع اجرا گذاشته است.

اما راز موفقیت آمریکا در مسئله دموکراسی اقتصادی تنها در سرمایه داری محض نیست. از زمان جنگ‌های داخلی که بین سال‌های1861 و ۱۸۵۶ در آن کشور رخ داد، کشور آمریکا تدریجاً رویه معمولی کشورهای سرمایه داری را ترک کرده و در پایان جنگ جهانی اول به کلی آن روش را بکنار نهاده است. امروز در آن کشور هزاران موسسه صنعتی و بازرگانی خصوصی و صدها هزار مزرعه شخصی وجود دارد ولی روش اقتصاد آمریکا مخلوطی از روش سرمایه داری و سوسیالیستی است با این کیفیت که دولت به این موسسات خصوصی به وسیله اعطای وام و راهنمائی های فنی و خدمات دیگر کمک می‌کند و آنها را به نفع مردم عمومی کشور تقویت می‌نماید و راسا نیز موسسات مختلفی را از بیمارستان و کارخانه های برق و مهمات سازی و بنگاه‌های معظم نشر کتب اداره می‌کند و آنچه در این مورد اهمیت دارد آن است که تمام این محصولات و خدمات در سراسر کشور بین مردم توزیع می‌گردد.

در کشور ایران نیز دولت امور مربوط به صنایع و بازرگانی را به نفع مردم تنظیم و اداره می کند. مثلاً به موجب قوانین موضوعه شرائط کار در کارخانه ها را معین و در بعضی موارد نرخ اجناس را نیز تعیین و تثبیت کرده ایم و مثلاً دولت حداکثر قیمت خرده فروشی گوشت و آنان را همیشه معلوم و معین کرده است. همچنین در سال گذشته قیمت خرده فروشی دارو در تمام کشور به نفع مردم تقلقل داده شد و به میزانی که حتی از قیمت خرده فروشی آن در کشور تولید کننده کمتر است تثبیت گردید.

صرف نظر از تنظیم و نظارت در امور صنعتی و بازرگانی خصوصی در مواردی که منافع ملی ایجاب کند دولت راسا به فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی اقدام می‌کند و در عین حال برای صاحبان صنایع و بازرگانان و کشاورزان مجال موسعی فراهم ساخته است به عقیده من توفیق دموکراسی اقتصادی در کشور ایران منوط به وجود افرادی است که مستقلاً به امور صنعتی و بازرگانی بپردازند.

چنانکه در فصل بعد ذکر خواهد شد مهمتر از همه عمر صنعت و بازرگانی مسئله کشاورزی است که باید عده کثیری به کارهای فلاحتی مشغول باشند. ما میل نداریم که در ایران چنانکه در بعضی از کشورها مانند چین کمونیست متداول است میلیون‌ها نفر از افراد دهقان و کشاورز به طور دستوری و تحت‌الامری  زندگی کنند و حق نداشته باشند که حیات خصوصی و خانوادگی آنها نیز به خودشان متعلق باشد. در مسئله کشاورزی مفهوم دموکراسی اقتصادی این است که فلاحت برای خدمت به افراد آزاد اجتماع تحت تنظیم و تربیت در آید. هر چند در امر دموکراسی اقتصادی، کشور ایران به مرحله کمال نرسیده است ولی ما به طرف این کمال پیش می‌رویم و مانند بعضی از کشورهای دیگر به هدف خویش چندان فاصله و بعد مسافت نداریم.

با توجه به آنچه ذکر شد نظر من در پیشرفت های اقتصادی متکی بر دو اصل کلی است:

اصل اول آن است که باید در کشور رفاه و اسایش اقتصادی روز افزونی به وجود آید و مردم کشور من از آن رفاه و کاملاً برخوردار گردند.

اصل دوم آن است که اقتصاد کشور طوری تحت تنظیم و ترتیب درآید که حقوق کارگران و کشاورزان و مدیران کارخانه ها و مهندسین و متخصصین و کلیه افرادی که به امر تولید اشتغال دارند محفوظ باشد. من نمی‌توانم اجتماعی را تحمل کنم که افراد آن در جهل و بیسوادی امرار معاش کنند و قدرت تولیدشان کم باشد و در این جهان که همه کس برای ترقی و پیشرفت در تلاش است از خود این جنبش و کوششی نشان ندهند.

در نظر من از این وضع غیر قابل تحمل تر و وضع آن اجتماعی است که قدرت تولید دارد ولی در زیر فشار و تعدی بکار مشغول است و می‌دانم که اکثریت قریب به اتفاق ملت من در این عقیده با من موافقند عزم راسخ ما ایرانیان این است که اقتصاد کشور را توسعه دهیم ولی چون استقلال فردی از سنن دیرین ماست آن توسعه اقتصادی را که در اثر فشار و تعدی و فدا شدن آزادی و استقلال فردی به وجود آید هرگز نخواهیم پذیرفت.

اینک باید دید به چه کیفیت می‌توان دموکراسی اقتصادی منظور را با سرعت در کشور مستقر ساخت. قدم اول برای حصول این منظور تهیه نقشه و برنامه است زیرا در دنیای کنونی اقتصاد کشور جز با تهیه طرح های جامع و اساسی پیشرفت سریع نخواهد کرد. تاریخ گیتی حاوی شواهد غم‌انگیز از کشورهائی است که کارخانه های عظیمی برپا کرده‌اند بدون آنکه نیروی مولد و مواد خام و انشاء طرق و راه آهن را برای رساندن مواد خام و حمل محصول کارخانه ها مورد توجه قرار دهند.

همینطور ممکن است در عرض تولید اجناسی که مورد تقاضای عمده است کالائی تولید کنند که بازار آن محدود باشد و یا سرمایه ای هنگفت برای تاسیس کارخانه ای شکیل و مجهز به آخرین وسایل صرف نمایند و برای گردانیدن آن مدیر و متخصص نداشته باشند. چنانکه کشوری را می‌شناسم که متجاوز از یک میلیون دلار صرف خرید ماشین های حفاری کرد ولی خرید لوازم یدکی آن ماشین ها را در نظر نیاورده بود. گاهی از من سئوال می شود که چگونه می توان نیروی ابتکاری فردی را با برنامه های وسیع اقتصاد ملی تطبیق نمود. خوشبختانه پاسخ به این سئوال دشوار نیست زیرا فرض کنیم مثلاً یک شرکت خصوصی بخواهد کارخانه‌ بافتن ابریشم طبیعی در ایران ایجاد و هزینه آن را نیز شخصا تقبل کند، البته دولت هیچگونه مخالفتی با چنین طرحی نخواهد کرد ولی اگر صاحب کارخانه از دولت نیز تقاضای کمک مالی داشته باشد آن وقت چون ثابت شده است که ابریشم مصنوعی بازار ابریشم طبیعی را کساد کرده و امروز پارچه های ابریشمی طبیعی از کالاهای تجملی به شمار می‌آید و کشور ایران به صنایع دیگری مانند قندسازی و نظائر آن احتیاج مبرم دارد به تقاضای وی برای کمک جواب مساعد داده نخواهد شد و یک چنین کمکی را به کارخانه هائی می‌کنیم که محصولاتشان برای مردم کشور مورد نیاز اولین درجه است. با این کیفیت ما فعالیت های خصوصی را به اموری هدایت می کنیم که ثمر آن هم به کشور و هم به خود آنها عاید گردد.

درباره برنامه هفت ساله اول و علل عدم موفقیت آن از جهات سیاسی و آغاز برنامه هفت ساله دوم که بیشتر با موفقیت توام بود اشاره کرده ام بیشتر طرح هایی که در فصل پیش ذکری از آنها رفت نتیجه اجرای این برنامه هفت ساله دوم است ولی با آنکه کارهای بسیار صورت انجام یافته است ولی من هنوز چنانکه باید راضی و خرسند نیستم زیرا که هرچه روش کار را بیشتر اصلاح کنیم اقدامات دامنه‌دارتری را در مدتی کمتر با تمام توانیم رساند.

برای تعهد این مهم ایجاد یک دستگاه مجهز به منظور تهیه طرح های اقتصادی و تلفیق آنها با یکدیگر ضرورت داشت و از همین جهت شورای عالی اقتصاد را برای این خدمات تاسیس نمودم. این شورا که ریاست آن با نخست وزیر است به عضویت عده‌ای از وزیران که کارشان با توسعه اقتصادی کشور ارتباط دارد و مدیر عامل سازمان برنامه و مدیرکل بانک ملی ایران تشکیل یافته است. سازمان اداری این شورا تحت ریاست دبیرکل شورا که در سال ۱۳۳۷ به مقام قائم‌مقامی نخست وزیر ارتقا یافت انجام وظیفه می‌کند. جلسات شورا اغلب در حضور من تشکیل می گردد و طرح‌هایی توسعه اقتصادی را بررسی نموده و اجرای آن را به وزارتخانه و موسسات مختلف مملکتی به تناسب نوع طرح ها واگذار و در حسن اجرای آنها نظارت می نماید. شورای عالی اقتصاد در تسریع اجرای برنامه‌های توسعه و ارتباط و هماهنگی طرح ها با یکدیگر خدمات سودمندی انجام داده است به موازات این اقدام در سال گذشته نیز با کمک متخصصین خارجی یک دفتر اقتصادی در سازمان برنامه تاسیس گردید این دفتر که از متخصصین ایرانی و خارجی تشکیل یافته و مشغول یک سلسله مطالعات اقتصادی برای حسن اجرای برنامه هفت ساله دوم است وظیفه مهم تر دیگری نیز دارد و آن تهیه طرح برنامه هفت ساله سوم ماست. ناگفته نباید گذاشت که هرچند برنامه هفت ساله دوم یعنی برنامه فعلی ما محسنات بسیار دارد ولی در نظر دارم که در یک مورد اساسی در آن اصلاح به عمل آورم و آن مسئله موعد انجام طرح هاست در قانون برنامه هفت ساله دوم مانند برنامه اول طرح های وسیع و کلی کشاورزی و کارهای مربوط به آن و وسایل نقلیه و مواصلات و صنایع و معادن تعیین شده و مقرر گشته است که در ظرف هفت سال در حدود معینی مبالغی صرف انجام آنها گردد ولی در هیچ یک از این دو قانون مدت قطعی برای تکمیل و اجرای هر طرح معلوم و مصرح نگشته است.

عدم تعیین مدت قطعی در نخستین مرحله اجرایی برنامه توسعه تا حدی قابل اغماض بوده ولی اکنون که به جریان افتاده و به سرعت دنبال می‌شود به نظر من به دلیل باید برای اتمام کارها برنامه هفت ساله دوم و برنامه‌های آینده وقت قطعی تعیین شود. اولا در ذهن مردمی که با روش دموکراسی خو گرفته‌اند ملاحظه و مشاهده مدارک روشن از قبیل عکس سدها و لوکوموتیو های دیزلی موثرتر از مطالعه کلیات و گزارش‌های مربوط به امور مالی و هزینه است. 

ثانیا اگر به یک شخص عادی هوشمند بطور مبهم گفته شود که در نظر است برای امور عمرانی وجوهی تخصیص یابد مطلب چندان قابل توجه واقع نمی‌شود ولی وقتی به وی بگویند طرح معینی چگونه اجرا می شود و چه وقت به اتمام خواهد رسید در ذهن وی تأثیر خواهد کرد زیرا بتصور وی وجوه عمومی ممکن است تفریط شود و بخشی از آن به جیب اشخاص برود و یا به کارهائی که در آن مطالعه کافی نشده صرف گردد و یا برای اموری اختصاص یابد که در آینده دور و نامعلوم به اتمام خواهد رسید و یا هرگز صورت واقعیت پیدا نخواهد کرد. مرد هوشیار همواره در پی آن است که بداند سرمایه‌ای که دارد به چه مصرفی خواهد رسید و چه وقت از آنچه خریداری شده بهره برداری خواهد کرد.

 دلیل سوم که از همه مهمتر است آن است که تعیین وقت قطعی برای انجام طرح‌های اقتصادی، مردم را به پشتیبانی و کمک به اجرای برنامه‌های عمرانی کشور تشویق و تحریص خواهد نمود.

مسئله توجه به وقت از نکات برجسته سنن ملی ما نبوده است ولی در انجام برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی که برای ما ضرورت حیاتی دارد وقت شناس حائز کمال اهمیت است.

 من آرزومند دیدن آن روزی هستم که احزاب سیاسی و موسسات دولتی و تمام دستگاه‌های فرهنگی و افراد ملت همه توجه کامل خویش را به پیشرفت کشور معطوف دارند. احزاب سیاسی در نطق هایی که در مجامع حزبی ایراد می کنند این خدمت بزرگ عمومی را همواره به افراد خود گوشزد کنند و کارمندان و خدمتگزاران دولت برای اینکه کاری را که به آنها محول است در کوتاه ترین مدت انجام دهند با یکدیگر مسابقه دهند و دانش آموزان و دانشجویان و حتی کودکان نوآموز از طرح‌هایی که در دست اقدام داریم و در فصول پیش به آنها اشاره کردیم آگاه شوند و را خدمت گذاری به کشور و پیشرفت آن را که در حقیقت به سود آنهاست بیاموزند و مردم کشور ما بدانند که هر یک در این تجدید بنای اقتصادی کشور وظیفه مهمی دارند و در هر رشته و حرفه‌ای که هستند از ادای سهم خود در این راه دریغ نورزند.

 اگر این آرزوها ظاهراً خیالی جلوه می‌کند باید به خاطر داشت که مردم ما بیش از سال‌های گذشته برای توسعه و پیشرفت به شوق افتاده و به آینده کشور ایمان پیدا کرده‌اند و توجه ما به عامل زمان نیز عمیق تر و جدی تر گشته است. 
گرچه هنوز در اجرای پاره‌ای از طرح‌های عمرانی آن سرعتی که انتظار می‌رود مشهود نیست ولی در سایر طرح ها سرعت انجام کار موجب اعجاب متخصصین اقتصادی و مهندسین کشورهای غربی شده است. امروز در تهران ممکن است در ظرف یک شب خیابانی آسفالت شود و ساختمان یکی از بزرگترین پرورشگاه های ما که گنجایش تربیت ۲۰۰۰ کودک و عده کافی مربی و پرستار دارد در مدتی کمتر از ۱۱ ماه پس از طرح نقشه اولیه خاتمه یابد و رسماً افتتاح گردد. در پایتخت ایران که جمعیت آن در مدتی کمتر از ۱۵ سال از نیم میلیون به یک میلیون و نیم بالغ شده است باید کارها را به سرعت انجام داد و ما نیز چنین کردیم و خوشبختانه این سرعت و فعالیت در تمام شهرستان‌های ما نیز معمول و محسوس است.

در بعضی از کشورها اشتراکی سعی دارند مردم را به ازدیاد میزان تولید تشویق نمایند. ولی به نظر من در کشورهای دموکراسی می‌توان به نحو دیگری در امر اقتصادی توفیق حاصل کرد و من مایلم که در محیط دموکراسی هدف‌هایی دشوار برای خود معین کنیم و بیش از موعد مقرر به آنها برسیم من می خواهم به وسیله سخنرانی های مفید و ارائه فیلم ها و برنامه های تلویزیونی و رادیو و سایر وسایل تبلیغ روح کوشش و مجاهدت را در مردم دمیده و آنها را برای پیشرفت های اقتصادی که به دست خود آنها و برای خود آنها باید انجام گیرد مجهز نمائیم. من می خواهم نسبت به طبقه جوان که مایه افتخار و امید ما هستند توجه خاصی مبذول گردد و از میهن پرستی و نیروی خدادادی و حس رقابتی که در آنها موجود است و علاقه ای که به همکاری و معاضدت یکدیگر برای نیل به آمال و آرزوهای مشترک دارند استمداد کنیم تا بدانوسیله برای میهن خویش فرزندان لایقی بشوند و کشورها خود را برای زندگی آبرومندانه سرزمینی مرفه و پربرکت بسازند و پیشرفت اقتصادی و تحول دموکراسی به موازات یکدیگر در کشور ما پیش برود و دموکراسی اقتصادی به صورت کامل خود مرز و بوم ما را فرا گیرد.

 مسئله دیگری هم در دموکراسی اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد و به نظر من ملت ایران به آن درجه از رشد فکری رسیده است که آن را پذیرا باشد و آن مسئله تشکیل اتحادیه اصناف آزاد است که در کشورهای اشتراکی کسی از کنه آن آگاهی ندارد اعتقاد راسخ من این است که اینگونه اتحادیه ها از عوامل مهم دموکراسی و در دنیای کنونی ضامن ایجاد دموکراسی اقتصادی در صنایع است. در اثنای جنگ بین الملل دوم و بعد از آن در کشور ایران اتحادیه کارگری مانند قارچ در همه جا و هر گوشه و کناری ثبت شدند ولی به چندین جهت نتیجه نامطلوبی داشته اند زیرا همانطور که قبلاً نیز اشاره کردم اغلب آنها تحت تاثیر و نفوذ حزب توده واقع شدند و از طرفی دیگر کارفرمایان ایرانی غالباً نسبت به روح دموکراسی و اتحادیه کارگران رفتاری مرتجعانه در پیش گرفتند و گاهی از روی عمد و زمانی از روی بی اطلاعی رویه هایی شدیدی را که به ضدیت با اتحادیه های کارگری در انگلستان و آمریکا در ایامی معمول بود که هنوز این اتحادیه ها صورت قانونی و رسمی پیدا نکرده بودند اتخاذ کردند  و به جای آنکه به تقاضای کارگران برای افزایش مزد یا بهبود وضع زندگانی با دیده شفقت و مساعدت بنگرند، عده‌ای از اوباش را در کارخانه های خود استخدام می کردند تا به ارعاب کارگران بپردازند این مردم از کارگران زحمتکش مزد بیشتر دریافت می‌کردند و وجوهی که باید صرف انجام تقاضاهای مشروع کارگران بشود به اینگونه مردم موذی و خطرناک پرداخت می گردید.

در آن ایام اتحادیه‌های کارگرها احزاب سیاسی ما شبیه بودند که بجای توجه به مرام و مقاصد عمومی توجهشان به اشخاص بود و گاهی یکی از سران اتحادیه ای موقتا مورد محبوبیت کارگران قرار می‌گرفت و اتحادیه‌ای که او بر آن ریاست داشت رونق مخصوص پیدا می‌کرد و همه بدور او جمع می‌شدند. چندی بعد که از قدرت او کاسته می‌شد یا فوق‌العاده نیرومند می گردید و یا کارگران از طرز کار او که بدون هیچگونه هدف و نقشه بود خسته می شدند از دور او پراکنده گشته و گرد شخص دیگر که در ندانستن هدف و عدم توجه به رفع دشواری کارگران با شخص اول هیچ تفاوتی نداشت جمع می‌شدند و پرواضح بود که تشکیل اتحادیه های درست که به مسئولیت خویش آشنا باشند با این کیفیت غیر ممکن بود.

شرط عقل آن است که اتحادیه های کارگری از احزاب سیاسی برکنار و هدف اصلی آنها این باشد که اوضاع اقتصادی اعضای خود را بهبود بخشند و امور کلی و دامنه دار سیاسی را به احزاب واگذار کنند، زیرا چون ممکن است که عده‌ای از افراد اتحادیه ای طرفدار یک حزب و عده ای پشتیبان حزب دیگر باشند طبعاً در اتحادیه اختلافاتی بروز خواهد کرد و بستگی های حزبی مایه تضعیف آنها خواهد گردید.

اما از طرف دیگر بین اتحادیه های کارگری و احزاب سیاسی از نظر اداره امور داخلی مشخصات مشترکی وجود دارد هر دو باید برنامه های مشخص و معینی را که همه اعضاء از جزئیات آن آگاهی داشته باشند دنبال کنند. هر دو باید رهبران قابل اطمینان و شایسته‌ای داشته باشند که انتخاب آنها مطابق اصول دموکراسی آزادانه از طرف اعضاء بعمل آمده به مسئولیت‌هایی که رویه دموکراسی به آنها محول ساخته است آشنا باشند.

در سال گذشته کارگران اسکله یکی از بنادر جنوبی اعتصاب کرده و تقاضای مزد بیشتری نمودند ولی در ضمن مدت اعتصاب برای اینکه میهن‌پرستی خویش را به ثبوت برسانند مقداری از محصولات کشتی‌ها را که شامل مهمات نظامی بود به رایگان پیاده کردند و برای من مایه مسرت بود که دیدم در اثر اقدام دسته جمعی مزد آنها که خیلی نازل بود افزایش یافت.

اتحادیه‌های کارگری در ایران هنوز مراحل ابتدایی را می گذرانند ولی همین اقدامی که به آن اشاره شد نمونه مطلوبی از طرز عمل این اتحادیه ها تواند بود.

اما در مسئله دموکراسی اجتماعی باید ناگفته نگذارم که پس از پایان تحصیلات که از سوئیس به ایران بازگشتم وضع اسف‌انگیز مردم بینوای کشور توجه مرا به شدت جلب کرد و دیدم با وصف پیشرفت های وسیعی که در نتیجه مساعی پدرم به وجود آمده، باز در کشور ایران عده‌ای از گرسنگی می‌میرند و عده‌ای محل سکنا ندارند و تقریباً عریان زندگی می کنند. این مناطق دلخراش روح مرا شکنجه می داد  و در دل من تأثیری عمیق می کرد و هر چند در دوره تحصیلات خود در دانشکده افسری امور مربوط به رفاه عمومی جزو کارهای من نبود باز فکر من همواره متوجه زندگی اسف‌انگیز مردم کشورم بود و می دیدم نه شرط انصاف این است که حیات مردم اینطور با بدبختی و بی ثمری تلف شود و نه برای آینده کشور من ادامه چنین وضعی قابل تحمل تواند بود. وقتی اندیشه می‌کردم که برخی از مردم خودخواه و خویشتن بین ایران از اوضاع نگران نیستند و حتی ادامه آن را مجاز می‌دانند بر پریشانی خاطر و خشم من افزوده می‌گشت.

یاد دارم که به مجرد رسیدن به مقام سلطنت عصر یکی از روزهای سرد زمستان عده‌ای از نمایندگان مجلس را احضار کردم و با صراحت و بدون پرده به آنها گفتم که من حاضر نیستم اشخاصی مانند بعضی از نمایندگان حاضر را ببینم که از مزایای مختلف برخوردار باشند و هر روز بر ثروت خود بیفزایند و لذائذ مادی آنها را فربه و شاداب سازد و در جوار آنها عده‌ای در فقر و فلاکت به جان کندن متمادی که نامش زندگی باشد مشغول باشند.

روز بعد بعضی از همان نمایندگان شهرت دادند که افکار کمونیستی در من راه یافته است. اگر این سخنان من کمونیستی باشد من از کمونیست بودن تحاشی نخواهم داشت ولی حقیقت این است که آن روز این شهرت را نمایندگانی داده بودند که نه تنها به منافع شخص خویش توجه دوراندیشانه نداشتند بلکه فکر حفظ منافع کشور در مخیله آنها خطور نمی کرد.

امروز از زمانی که من عوامل پنجگانه را برای تامین عدالت اجتماعی ضروری اعلام کرده‌ام، ۱۵ سال می گذرد. به فکر من هر یک از افراد ایرانی از زندگی از زن و مرد و کودک حق دارد که از این عوامل پنجگانه به حد اقلی که احتیاجات وی را مرتفع سازد بهره‌مند باشند و این عوامل پنجگانه عبارت از: خوراک - پوشاک - مسکن - فرهنگ و بهداشت است. البته اگر کسانی به وسایل مشروع بتوانند بیش از این حداقل به دست آورند چنانکه بسیاری در همین وضع هستند کسی مانع آنها نخواهد بود ولی بدون هیچگونه چون و چرا و بدون اندک توجه به عواقب احتمالی آن به نظر من باید درآمد مردم آنقدر باشد که خود و خانواده آنها از این عوامل پنجگانه استفاده کند و اگر برای عده‌ای اینقدر هم میسر نباشد آنوقت باید دولت یا موسسات خیریه بطور انفرادی یا توما قدم پیش نهاده و این لوازم حیات را برای آنها فراهم بسازد.

چیزی بیش از این مرا خشمگین نمی سازد که از دهان مردم مستغنی و  پرمدعا و با تشخص بشنوم که بگویند علت فقر و نیازمندی کثیری از مردم کشور من تنبلی آنهاست. این نحو استدلال کهنه و فرسوده به هیچ وجه معقول و قابل پذیرفتن نیست. بر سبیل مثال کودکی را به خاطر می‌آورم که در قریه ای که مدرسه نداشت زندگی می کرد. این کودک بدون راهنمائی معلم به همان نحو که پدرم کرده بود خواندن و نوشتن فارسی را فرا گرفت و پس از آن خواندن و نوشتن انگلیسی را پیش خود آموخت البته می‌دانم که این کودک نبوغ ذاتی و استعداد فطری داشت ولی برای من مایه فخر است که می‌بینم اکثریت مردم کشور من افرادی زحمتکش و با پشتکار هستند و اگر تنبلی و سستی در کار را باید در جائی سراغ کرد میان ثروتنمندان تن پروران صفات مذموم را آسان تر می توان یافت. من هرگز از اعطای سرمایه برای امور خیریه دریغ نکرده ام زیرا برای من مسلم است که اگر برای اکثریت طبقه بینوای کشور من اندک فرصتی فراهم گردد خود آنها بقیه را بر سرانگشت کوشش و مجاهدت خویش فراهم خواهند ساخت. در فصل بعد اقداماتی که برای بهبود اوضاع مردم مخصوصاً طبقه روستائی بعمل آمده است که قسمت اعظم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و بسیاری از آنها از بهترین طبقات کشور و در عین حال کم درآمدترین افراد هستند تشریح خواهد شد. در فصل یازدهم از کوشش هائی که برای تعمیم فرهنگ در میان تمام طبقات اعم از ثروتمند و بینوا بعمل آمده سخن خواهد رفت و در این فصل به ذکر مسائل دیگری که برای تامین دموکراسی اقتصادی مورد توجه و اقدام واقع شده اکتفا می شود.

شاید تصور این موضوع تعجب آور باشد که پیش از سلطنت پدرم مسئله آبله کوبی جز در میان ثروتمندان متداول نبود. پدرم نخستین کسی بود که این امر بهداشتی حیاتی را برای مردم الزامی قرارداد ولی مساعی او برای حفظ جمعیت از بیماری های مهلک آبله به نتیجه کلی نرسید و ما در فاصله سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۷ بیش از ۸ میلیون نفر را به وسیله مامورین وزارت بهداری بر ضد آبله تلقیح کردیم. در همان مدت برای ریشه کن ساختن مالاریا بیش از ۱۰ میلیون خانه به وسیله د.د.ت سمپاشی شد و در نتیجه اقدامات شدیدی که به عمل آمد کشت خشخاش متوقف و مراکزی برای معالجه معتادین تریاک تاسیس گردید. متجاوز از ۵۰ هزار نفر از نظر بیماری تراخم مورد معاینه قرار گرفتند و 19000مبتلا تحت درمان واقع شدند و نیز 370000 نفر مشکوک به امراض تناسلی تحت آزمایش پزشکی واقع و 19000مبتلا معالجه شدند.

در شهرستان‌های مختلف کشور بیمارستانهائی بنا و برای خدمت به مردم آماده شد و ساختمان چندین بیمارستان - درمانگاه -زایشگاه - دارالایتام - آسایشگاه مسلولین نیز آغاز گردید.

چون وجوه آبهای آلوده مولد بیماری های مختلف بود اقدام به لوله کشی شهرستان ها برای تامین آب تصفیه شده یکی از اقدامات ضروری ما بود.

اما انجام این مهم کار آسانی نبود زیرا در کشور ما چندین هزار سال است مردم قراء و قصبات ما عادت داشتند که آب مشروب خود را از جوی های سر باز و یا از چاههای کم عمق که به  سهولت آلوده می‌شود بگیرند. در شهرهای کشور نیز آب مشروب و کارسازی مردم را از جویهائی که کنار خیابان‌ها جاری است تامین می کردند. امروز بیشتر از شهرهای کشور لوله کشی شده و برای شهرها و قصبات کوچک نیز طرح‌هائی تنظیم گردیده است.

وزارت کشور عده زیادی دارالایتام و پرورشگاه تاسیس نموده و به موسسات خصوصی یا خیریه نیز تأسیس این بنگاه‌ها را اجازه داده و به خانواده های فقیر مساعد تهائی بعمل می‌آورد.

شهربانی کل کشور که از زیر نظر وزارت کشور اداره می‌شود به اصلاح زندانها و تاسیس دارالتربیه اقدام نموده و برای تهذیب اخلاق زندانیان و مخصوصاً بزهکاران جوان کوشش می کنند. در فصل آینده از اقداماتی که وزارت کشور برای عمران و آبادانی و ایجاد اردوهای کار انجام می دهد سخن خواهد رفت.

وزارت کشور در قصبه ای نزدیک کرج مرکزی تاسیس و صدها نفر از افرادی را که از راه گدائی امرار معاش می کردند در آنجا گرد آورده و هر کدام را به آموختن حرفه و پیشه ای مانند نجاری و ریسندگی و زرگری واداشته است. این افراد پس از فراگرفتن حرفه خود با دستمزدی که به آنها تعلق گرفته و کمکهای دیگر مالی که به آنها می‌شود می‌توانند دکانی باز کنند و در نتیجه این اقدام افرادی که ظاهراً مانند طفیلی های اجتماع جلوه می کردند به پیشه ورانی که شغل شرافتمندی دارند مبدل خواهند شد.

کسانی که به مطالعه و امور اجتماعی علاقه داشته باشند و بخواهند در طرز برانگیختن شخصیت افراد و ایجاد حس مسئولیت در آنها به تحقیقات علمی بپردازند و این مرکز را محل مناسبی خواهند یافت.

وزارت کار قوانین و شرایط کار در کارخانه ها و مقررات مخصوص مربوط به استخدام زنان و کودکان را به موقع اجرا می‌گذارد این وزارتخانه تشکیل اتحادیه های کارگری را تشویق و در مرکز اجتماع کارگران نظارت مخصوص می‌کند و نمونه این مراکز، مرکز کارگران اصفهان است که به طرز زیبایی ساخته شده و دارای کتابخانه و تالار سخنرانی و سینما و نمایش است و با وسایل کامل ورزشهای مختلف مجهز است.

سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران تامین آسایش آنها را در برابر از کف رفتن مزد بعلت کبر سن و بیماری ها و تصادفات ناشی از کار و فوت نان آور خانواده بر عهده دارد و وزارت دادگستری مادران و کودکان را در کنف حمایت خود گرفته و برای جلوگیری از طلاق و تامین عدالت اجتماعی برکندن موجبات ظلم و ستم و توجه مخصوص بجرائم خردسالان اقدامات مفیدی انجام داده است. وزارت کشاورزی برای رساندن غذا به شاگردان دبستان ها با وزارت فرهنگ همکاری می‌نماید.

اقدامات فوق نمونه عملیاتی است که دولت برای تامین حداقل خدمات اجتماعی بر ذمه دارد. خود من و سایر اعضای خانواده ام نیز نسبت به مسائلی که مربوط به بهبود وضع اجتماعی است علاقه خاصی داریم و این دلبستگی و علاقه را به وسیله پنج سازمان که به دستگاه سلطنت وابستگی دارند و هزینه اکثر آنها از طرف دولت و مردم و دستگاه سلطنتی تامین می‌شود به مقام بروز آورده ایم.

این پنج سازمان عبارت است از جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران - بنیاد پهلوی - سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی -انجمن حمایت مادران و کودکان و شورای شاهنشاهی ایجاد هم‌آهنگی در موسسات خیریه است. ملکه ایران به نمایندگی من ریاست عالیه تمام این سازمان ها را دارد و خواهرانم شاهدخت شمس و شاهدخت اشرف بیشتر اوقات خود را صرف امور مهم و متنوع این خدمات اجتماعی می نمایند. درباره فعالیت این سازمان ها به شرح و تفصیل نخواهم پرداخت زیرا چیزی که به کلی در فکر من نمی آید خودستائی درباره این خدمات است و از همین جهت به سازمان‌های مذکور دستور داده ام  وظایف خود را بدون هیچگونه خودنمایی و هیاهوی تبلیغاتی انجام دهند.

سازمان شیر و خورشید سرخ که تحت نظارت و سرپرستی شاهدخت شمس پهلوی اداره می شود وجه تسمیه خود را از علامت شیر و خورشید که نشان رسمی پرچم ایران است گرفته است. همه می‌دانند که شیر و خورشید که بر پرچم ایران است به رنگ طلایی است ولی در این مورد به رنگ سرخ نشان داده می شود نام جمعیتی که خدمات مربوط به آن را تعهد می کنند نیز از همین علامت اقنباس شده است.

این سازمان از نظر کمک‌های گرانبهایی که به آسیب دیدگان زلزله انجام داده احترام و ارزش خاصی کسب کرده است در طی سال‌های اخیر عده‌ای از هموطنان ما دچار قهر طبیعت شدند و چندین آبادی و دهکده در اثر زلزله شدید و ویران و با خاک یکسان گردید و صدها نفر به هلاکت رسیدند ولی شیر و خورشید سرخ ایران و موسسات خیریه داخلی و خارجی کمک های ذیقیمتی کردند که شاید در سی سال پیش یعنی در آن زمان که وسایل ارتباطی و مواصلات ما در مراحل بدوی بود برای خدمات اجتماعی سازمان های مجهز نداشتیم باورکردنی نبود.

جمیت شیر و خورشید صبح ایران در تهران یک مرکز مجهز با سرطان دارد که گذشت از تمام وسائل و لوازم یک بیمارستان دارای یکصد تختخواب و دستگاه‌های کامل پرتونگاری و رادیوتراپی است و اینکه به صورت یک مرکز تحقیقات کامل در آمده و با سایر موسسات مشابه گیتی رابطه علمی برقرار ساخته است.

یک خانه نمونه کودکان یک پرورشگاه بزرگ حرفه‌ای نیز که گنجایش نگهداری و تربیت یک هزار کودک بی سرپرست دارد بوسیله این جمعیت ساخته شده و مرکزی برای مبارزه با بیماری ریوی نیز تاسیس کرده است که روزانه بیش از ۲۰۰ تن بیمار به آن مراجعه می کنند در بیمارستان امدادی مجهز این جمعیت گذشته از معالجه و مداوای رایگان اشخاص مجروحین حوادث تهران و اطراف آن را نیز در تمام ساعات شبانه روز می پذیرد و بستری می کند.

یک بیمارستان کامل و مجهز نیز در شهرری به وسیله این جمعیت در دست ساختمان است که به اندک مدتی به کار مشغول خواهد گشت این جمعیت مرکز بزرگی برای حمایت مادران و کودکان و زایشگاه های سیار خانوادگی تاسیس کرده ا‌ست که هرسال گروه گروه بزرگی از مادران باردار را تحت مراقبت می گیرد وسائل زایمان آنان و نگهداری کودکان شیرخوار را فراهم می سازد.

تربیت پرستاران کارآزموده و مجرب نیز از وظایف ویژه این جمعیت است و برای اجرای این منظور یک آموزشگاه پرستاری بزرگ در شهر ری تاسیس نموده است که مدت ۱۰ سال است پرستاران فارغ التحصیل آن به بیمارستان‌های مختلف کشور اعزام شده و به خدمت مشغول گردیده اند همچنین در شهر اصفهان و شیراز در آموزشگاه های بهیاری جمعیت پرستاران برای خدمت در بیمارستانهای وزارت بهداری و شیر و خورشید سرخ و سایر موسسات درمانی تربیت می‌شوند و قریبا در شهرهای تبریز و رشت نیز آموزشگاه های بهداری تاسیس می گردد و امر تربیت پرستار در تمام کشور تعمیم خواهد یافت  روی هم رفته جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران دویست و نود و چهار موسسه کوچک و بزرگ در رشته های مختلف از پرورشگاه کودکان و بانک خون و درمانگاه و شیرخوارگاه و آسایشگاه مسلولین دائر ساخته و انبارهای امدادی آن در سراسر کشور آماده به کار است و با داشتن شبکه‌های مخابراتی تلفنی و تلگرافی با تمام نقاط کشور ارتباط مستقیم دارد و در پیش آمد حوادث نخستین موسسه ایست که از اوضاع آگاه شده و کمک های لازم را به محل حادثه می فرستد.

یکی از اقدامات بسیار نافع دیگر جمعیت تربیت جوانان برای انجام کارهای خیریه است و امروز هزاران تن از جوانان و سایر علاقمندان به کارهای خیر عضویت شیر و خورشید سرخ ایران را پذیرفته و برای نشان دادن احساسات عالیه بشردوستی و تعاون و معاضدت اجتماعی با کمال صمیمیت و رایگان به بهبود وضع مستمندان و ترقیه حال آنان می پردازند و موسسات را به شکل یک مکتب بزرگ برای خدمات خیریه و اجتماعی در آورده و روزبه‌روز جنبه تربیتی آن را توسعه می بخشند.

هیئت کمک به آسیب دیدگان که از اعضای جمعیت تشکیل یافته است گذشته از امور امدادی و تهیه مسکن دامنه فعالیت خود را در امور عمرانی نیز توسعه بخشیده است چنانکه برای آب مشروب و بنادر عسلو، دیر و کنگان مستقیماً اقدام کرده و برای آب بنادر دیلم و لنگه و چاه‌بهار و شهر بستک نیز به کمک سازمان برنامه مبادرت نموده و قریبا لوله کشی آب بوشهر را از فاصله ۲۶ کیلومتری  به پایان خواهد رساند. این هیئت در ناحیه زلزله دیده نهاوند ۳۳ دهکده جدید ساخته و برای مردم آسیب‌دیده شهر لار نیز شهر تازه ای بنا کرده است که سال آینده با تاسیسات لازم باتمام خواهد ذسید.

در سال ۱۳۳۶ بنیاد پهلوی را به شکل یک سازمان عام المنفعه و غیرانتفاعی به منظور ایجاد هم‌آهنگی میان دستگاهی که خدمات اجتماعی مورد علاقه شخص من را بعهده دارند تاسیس کردم. این سازمان در حقیقت همان اداره سابق املاک پهلوی است که توسعه یافته و سرمایه آن شامل سهام یا منافع حاصله از چند مهمانخانه که غالبا پدرم بنا فرموده بود و کارخانه های سیمان و قندسازی و شرکت بیمه ملی ایران و بانک و کشتی های تجارتی و موسسات بازرگانی و صنعتی و پل جدیدالاحداث بین خرمشهر و آبادان است که در اوایل سال ۱۳۳۹ گشایش یافت و پیش از احداث آن اتومبیل ها و کامیون هایی که می خواستند از خرمشهر به آبادان بروند مجبور بودند که با قطع ۲۴۰ کیلومتر مسافت بوسیله پل اهواز از رودخانه عبور کنند. هزینه ساختمان این پل برورش معمول در آمریکا از حق العبوری که از اتومبیل ها و وسایل نقلیه دریافت می‌شود مستهلک خواهد شد.

درآمدهائی که بنیاد پهلوی از قبیل این منابع به دست می آورد تماما در امور خیریه صرف می گردد.

عده ای تعجب می‌کنند که چرا یک موسسه خیریه به امور اقتصادی و صنعتی می پردازد و می پرسند چرا بنیاد پهلوی بجای فروختن مهمانخانه ها به اداره آن پرداخته و با ایجاد و اداره خطوط کشتیرانی تجارتی (که در فصل پیش به آن اشاره شد) اقدام نموده و در کارخانه های سیمان و قند سرمایه‌گذاری کرده است.

 برای این سئوالات دو جواب است اول اینکه بااجرای سریع برنامه تقسیم املاک اختصاصی من، باید بجای درآمدی که سابقاً از طریق اجاره این املاک تحصیل و صرف امور خیریه می شد منابع عایدی جدیدی تدارک شود.

در فصل آینده راجع به برنامه تقسیم املاک سلطنتی مشروحا صحبت خواهم کرد و در اینجا کافی است اشاره شود که هر وقت یک کشاورز از املاک سلطنتی صاحب قطعه زمینی می شود اجاره بهائی که باید به بنیاد پهلوی برسد بهمان نسبت تقلیل می‌یابد. برای من چیزی از این مسرت انگیزتر نیست که املاک خود را بین کشاورزان شایسته تقسیم کنم ولی در عین حال میل ندارم در اجرای برنامه‌های مهم دیگر خود مانند برقراری هزینه های تحصیلی برای دانشجویان دانشگاه و نظائر آن به واسطه نقصان عواید وقفه حاصل شود و از همین نظر بنیاد پهلوی را تشویق می‌کنم که منابع درآمد جدیدی تحصیل و نقصان اجباری عوائد و املاک را جبران نماید. کارهای سرمایه‌گذاری بنیاد پهلوی نظیر عملیات سازمان های خیریه جهان متمدن مانند بنیاد فورد و راکفلر در آمریکا و یا بنیاد نافیلد در انگلستان است.

ثانبا بنیاد پهلوی تنها به خاطر کسب درآمد در امور خیریه وارد عملیات اقتصادی و صنعتی نمی شود بلکه منظوری دیگر هم دارد و آن اینست که طرح هائی را به موقع اجرا بگذارد که سرمشق و مایه تشویق سرمایه‌گذاران دیگر باشد. مثلاً در تاریخ عصر اخیر کشور من این اولین بار است که کشتی های تجارتی بنیاد پهلوی با پرچم ایران در دریاها آمد و رفت می‌کنند. بنیاد پهلوی با ایجاد کارخانه سیمان از نظر حسن اداره و مجهز بودن آن باوسایل جدید بمنزله نمونه‌ای برای تاسیسات مشابه است و به همین کیفیت مهمانخانه هائی که این سازمان اداره می‌کند برای جلب سیاحان و تشویق جهانگردان به مسافرت و توقف در کشور ماست.

بمنظور حل مشکل مسکن در تهران و برای اینکه به افرادی که درآمدشان کم است نمونه هایی از خانه های کم قیمت نشان داده ‌شود بنیاد پهلوی اقدام به ساختن صد خانه نمونه در حومه تهران نموده است. در نواحی فقیر نشین شهر نیز بنیاد پهلوی رستوران های ارزان قیمتی دایر کرده است در روزهای زمستان که کار کمتر است هزاران کارگر خوراک کافی با بهای نازلی که از ۷ ریال تجاوز نمی‌کند به دست می آورند. 
انجمن خیریه فرح به اداره چندین دارالایتام و پرورشگاه اقدام نموده و کسانی را که خود فرزند ندارند و می خواهند طفل یتیمی را به فرزندی بردارند هدایت کرده و مستقیما نیز به خانواده‌های بی‌بضاعت کمک می نماید.

در آغاز سال ۱۳۳۹ چهل باب پرورشگاه در سراسر کشور ایران بوسیله این انجمن تاسیس شده و یا در شرف تکمیل بوده است که هر یک گنجایش نگهداری یکصد تا دوهزار طفل داشته و دارای مساکنی برای کارمندان است. در این پرورشگاه‌ها خوراک و مسکن و وسایل بهداشت و تحصیل کودکان فراهم است و با مهربانی و نوازشی که برای اطفال خردسال از هر چیز ضرورتر است تربیت می شوند.

بنظر من آن نشاط و تندرستی که در سیمای این کودکان آشکار است نشان می‌دهد که در تربیت و پرورش آنها طرق صحیح اتخاذ شده است. هنگامی که این کودکان از پرورشگاه خارج می شوند دارای صحت و سلامت کاملند و هر یک هنر و حرفه‌ای را فرا گرفته و بقدر خود پس اندازی دارند و با این کیفیت می‌توانند زندگانی اجتماعی خویش را به اعتماد و اطمینان آغاز کند و برای کشور افرادی وظیفه شناس و خدمتگزار باشند.

افراد نیکوکار ایرانی نیز برای ساختمان و فراهم ساختن وسائل برخی از این پرورشگاه ها سهم بسزائی داشته اند و شک نیست که در آینده نیز از کمک‌های لازم دریغ نخواهد کرد و برخی از بانوان خیرخواه ایرانی نیز با طیب خاطر این دستگاه‌ها خدمت می‌کنند و اطمینان دارم که هر سال عده اینگونه بانوان نیکوکار افزایش خواهد یافت.

بسیاری از خانواده های ایرانی و برخی از خانواده های خارجی کودکانی را از این پرورشگاه ها به فرزندی پذیرفته اند.

 من از این رویه که برای پرورش جسم و روح کودکان یتیم اتخاذ کرده ایم مباهات می کنم و آرزو دارم که سیاحان خارجی و مردم ایران برای اینکه عقیده آنها در نوع پروری و خدمت به انسانیت نیرومندتر گردد اندک وقتی را به بازدید این موسسات صرف کنند و با این کودکان و کسانی که پرورش و نگاهداری آنها را با گشادگی خاطر به عهده گرفتنه اند آشنا گردند.

من همواره در پی آن بوده ام که در کشور داروهای جدید به بهای ارزان در دسترس افراد کشور قرار گیرد و از همین جهت بوسیله بنیاد پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی مشترکا ترتیبی داده شده است که مقدمات تاسیس یک کارخانه داروسازی را که بیش از ۴ میلیون دلار هزینه خواهد داشت در حومه تهران فراهم کنند. چون ساختن دارو کاری کاملا فنی و تخصصی است مقرر است که یک شرکت خارجی در مدت ۱۰ سال اداره آن را به عهده بگیرد و در آن مدت نیز به تربیت متخصصین و مدیران ایرانی برای اداره کارخانه مزبور بپردازد.

از سال ۱۳۳۱ تاکنون همه ساله به دستور من کنگره ای از پزشکان متخصص ایرانی برای مبادله افکار و اطلاعات بهداشتی و پزشکی و اتخاذ تصمیمات لازم در مسائل مورد ابتلای عمومی و مخصوصاً بهداشت همگانی تشکیل می گردد. اولین کنگره در سال ۱۳۳۱ در رامسر بوسیله ملکه افتتاح گردید و از آن به بعد نیز همه ساله کنگره مزبور در رامسر تشکیل می‌شود و بسیاری از تصمیماتی که در این کنگره‌ها اتخاذ شده از طرف دولت به مرحله اجرا در آمده است.

یکی از تصمیمات کنگره آن است که قبل از ازدواج، شوهر باید مورد معاینه قرار گرفته و گواهینامه بهداشتی دریافت دارد. دیگر آنکه کلیه کودکان و آموزگاران از نظر بیماری سل ریوی به وسیله اشعه ایکس تحت معاینه قرار گیرند و برای اینکه کارمندان مسلول بتوانند با آسودگی خاطر به معالجه بپردازند تمام حقوق آنها در حین مداوا و بستری بودن پرداخت شود.

از طرف بنیاد پهلوی برای کنگره پزشکی ایران یک دبیرخانه دائمی تشکیل یافته است که مامور چاپ رسالات و گزارش‌های کنگره پزشکی و سخنرانی پزشکان و تصمیمات متخذه و توزیع رایگان آنها بین کلیه پزشکان و سایر علاقمندان.

برای تشویق فرهنگ و هنر و ترویج علم و ادب و ایجاد تفاهم بین المللی بنیاد پهلوی به ترجمه شاهکارهای ادبی شرق و غرب و چاپ و فروش آنها به قیمت مناسب اقدام کرده و هر سال جایزه های معتنابهی نیز برای بهترین تالیف و ترجمه کتب ادبی و تاریخ و علوم و سایر رشته ها که در آن سال‌ انتشار یافته اختصاص داده است. همچنین به منظور ازدیاد فیلمهای با ارزش و تقویت صنعت جوان فیلمبرداری در ایران با تهیه کنندگان فیلم های فارسی و ساختمان سینماهای جدید کمک های مالی نموده و نسبت به تقلیل عوارض سینما اقدام و وسائلی فراهم آورده است تا معلمین و کارگران بتوانند با قیمت نازلی از آنها استفاده کنند.

به بنیاد پهلوی دستور داده ام که از عوائد حاصله از همین کتاب نیز برای کمک به بنگاه نشر و ترجمه کتاب اختصاص یابد.

کانون جوانان شهناز وابسته وابسته به بنیاد پهلوی همه ساله برای تشویق جوانان به فعالیت های دسته جمعی و تشکیل اردوهای تابستانی و نظائر آن می پردازد.

در سال ۱۳۳۵ اولین اردوی بین المللی دانشجویان با شرکت ۱۳ دانشگاه‌ مختلف خاورمیانه و سایر کشورها از جمله آمریکا در رامسر تشکیل یافت و در سال ۱۳۳۶ تسهیلات لازم برای ایجاد اولین اردوی دانشجویان دانشگاه تهران فراهم گردید.

همچنین بنیاد پهلوی نهضت پیش‌آهنگی را که چندی بود متروک مانده بود مجددا احیاء نموده و موسسه‌ای به نام بنگاه جهانگردی و جلب سیاحان به وجود آورده است و از این راه به شناساندن تمدن بزرگ باستانی ایران با ایرانیان و خارجیان کمک می نماید.

فعالیت‌های بنیاد پهلوی در بهبود وضع کشاورزی و رفاه روستائیان در فصل بعد ذکر خواهد شد. امیدوار بنیاد پهلوی به زودی به صورت یکی از موسسات بزرگ خیریه جهان درآید و اگر چه سرمایه آن نسبت به سایر موسسات خیریه دنیای غرب خیلی محدود است ولی دامنه عملیات و فعالیتهای آن هر سال توسعه یافته و بر تنوع خدمات آن افزوده گردد.

سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی که در بین پنج موسسه فوق الذکر سومین مرکز امور عام‌المنفعه و تحت سرپرستی شاهدخت اشرف پهلوی است خدمات شایسته‌ای در تامین بهداشت عمومی در کشور انجام داده و در معاضدت با اقدامات دولت تاکنون بیش از ۷۳ درمانگاه و بیمارستان در شهرستان های مختلف تاسیس نموده است که به درمان رایگان مردم بی‌بضاعت اختصاص دارند.

در سال ۱۳۳۸ این سازمان در شهر دزفول مبارزه دامنه‌دار و نمونه مانندی بر علیه بیماری تراخم آغاز شد کرد و در طی مدت سه سال و نه ماه فعالیت بیش از یک میلیون بیمار در درمانگاه هائی که در این شهر تاسیس یافته بود تحت معاینه و درمان قرار گرفتند. پیش از تاسیس این درمانگاه تقریباً ۹۵% از اهالی آن شهر به بیماری تراخم مبتلا و ۲۵% از آنان نیز به همین جهت از نعمت بینائی محروم بودند.

در پایان سال اولین مبارزه تقریبا ۹۰% از دانش آموزان مبتلا به تراخم و ۳۵% از سایر مبتلایان شفای کامل یافتند و این بیماری در خوزستان مداوما تقلیل پیدا کرده است. سازمان شاهنشاهی برای تعلیم و تربیت نابینایان پیشقدم شده و در آموزشگاه مخصوصی که در تهران برای این منظور بنا کرده است دانش آموزان نابینا را با رویه مخصوص بریل که برای نابینایان متداول است باسواد می‌کنند. این نابینایان دسته موزیکی دارند که یک دانشجوی کور آن را رهبری می‌کند و آهنگ های دشوار شرقی و غربی را به خوبی می نوازند.. این سازمان اولین موسسه ای بود که وسائل مجانی پرتونگاری را برای مبارزه وسیع با بیماری کچلی تهیه نموده و تاکنون بوسیله برق بیش از 25000 بیمار را از این طریق مداوا کرده است.

در سال ۱۳۳۹ از یک نوع قرص خوراکی که جدیداً در انگلستان ساخته شده و برای معالجه این مرض بکار می‌رود آزمایش بعمل آمده و نتیجه آن در ایران در مداوای این مرض رضایت بخش بوده است.

فراهم کردن دارو به قیمت ارزان یکی دیگر از هدفهای سازمان شاهنشاهی است و در نیل به آن بوسیله لابراتوارهای داروسازی خود در چند سال اخیر داروهائی ساخته است که به رایگان بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تابعه و پزشکان مجاز توزیع می‌کنند و مازاد آنها را نیز به یک دهم بهای معمولی در بازار آزاد به فروش می‌رساند. همچنین داروهای عمده ای نیز از خارج خریداری می‌کند که مجانا و یا به قیمت بسیار نازلی در اختیار نیازمندان قرار می گیرد. سازمان در ظرف سال داروهای موجود خود را به نحو شایسته‌ای بسته بندی می کند و بوسیله هواپیما و راه‌آهن و اتومبیل به مراکز سازمان در استانها می رساند و از آنجا به نقاط دور افتاده کشور فرستاده می‌شود. این اقدام که بطور مداوم و روز افزون انجام می یابد مایه کمال خوشوقتی و مسرت خاطر من است.

 هنگامی که کارخانه جدید داروسازی که قبلاً ذکر از آن رفت افتتاح شود امر تهیه داروی فراوان و ارزان به نفع مردم نیازمند و بیماران تهیدست بنحو شگفت آوری توسعه خواهد یافت.

سازمان برای رساندن بیماران بی‌بضاعت به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها وسایل نقلیه رایگان دارد علاوه بر آن از کمک های نقدی به بیماران مستمند و خانواده آنها فروگذار نیست و پزشکان را مجانا به منازل بیماران اعزام می دارد و کودکان فقیر را تحت مراقبت پزشکی قرار می‌دهد. این سازمان اولین آموزشگاه پرستاری را با یک برنامه کامل سه ساله تاسیس کرده است و دولت را در اجرای مقررات مربوط به استخدام کودکان در صنایع قالی بافی و نساجی یاری می کند و با تاسیس آموزشگاه‌های حرفه‌ای فقرا و مردم ناتوان را به حرفه های مختلف مانند نجاری - لوله کشی - آهنگری - مسگری - مکانیکی - کارهای الکتریکی و کفاشی آشنا می‌سازد.

کمک به مادران فقیر و حمایت نوزادان و محصلین بی بضاعت نیز از وظایف مخصوص سازمان است چنانکه در دانشگاه تهران خوابگاهی برای دانشجویان بی بضاعت که از شهرستانها به تهران می‌آیند فراهم ساخته است.

بازدید زندانها و دلجویی از زندانیان و دستگیری و مساعدت با آنان که مدت حبس آنها بسرآمده، و تاسیس درمانگاه های مخصوص برای معالجه کسانی که به مواد افیونی و الکل معتاد هستند قسمتی از برنامه کار سازمان است و علاوه بر کمک‌های مستقیمی که از طرف این سازمان به هزاران نفر از افراد معتاد می‌شود عده‌ای زیاد دیگری را به سایر موسسات و دوایر دولتی برای دریافت کمک مساعدت و راهنمایی می کند و بوسیله برنامه‌های رادیوئی و نمایش فیلم های آموزشی عموم مردم را به انجام خدمات اجتماعی تشویق و تحریص می نماید.

یکی از موسسات وابسته به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی سازمان خیریه والاحضرت اشرف است. این موسسه یک شیرخوارگاه و یک کودکستان، یک دبستان - یک دبیرستان یک مدرسه هنرهای زیبا، یک کارگاه نساجی و یک درمانگاه دائر کرده و به کودکان بی بضاعت و مخصوصاً به مادرانی که وسیله بوسیله نگاهداری فرزندان خویش را ندارند کمک می‌کند. موسسه دیگری که وابسته به سازمان شاهنشاهی است جمعیت ایرانی یونسف (صندوق سازمان ملل برای تعاون کودکان) است. این جمعیت در توزیع شیر مجانی و کمک بااجرای برنامه های غذائی مدارس دولتی برای نیازمندان و کودکان و تربیت بهیاران کوشش فراوان مبذول می دارد.

سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی گذشته از انجام وظایف ویژه خود به چندین موسسه خیریه دیگر نیز مانند موسسه حمایت یتیمان و کودکان کرولال، انجام ممبارزه با سل و بیماریهای تناسلی، موسسه بهداشت روحی انجمن حمایت حیوانات و نظائر آن کمک های مادی و معنوی نموده و به آنها همکاری و اشتراک مساعی می‌نماید.
برای من مایه مباهات است که افراد با همت و بلند نظر ایرانی و شرکت های مختلف سهم مهمی از وقت و ثروت خویش را به این گونه خدمات خیر مصرف می دارند و سایر افراد کشور و بسیاری از مردم متمکن سرمشقی در انجام وظایف اجتماعی و خدمت به نوع می‌دهند. این سرمشق ها برای کسانی است که دموکراسی و مبادی اخلاقی و وجدانی را از نظر دور می دارند و نمی دانند که خرسندی خاطر و مسرت حیات در یاری هم نوع و مخصوصاً طبقه افتاده و ناتوان است و اگر اینان از این حیات تمتع و لذتی ببرند زندگی خود آنان نیز با مسرت معنوی و شادی روحانی قرین خواهد بود.

 چهارمین سازمان عمده خدمات اجتماعی وابسته به دستگاه سلطنت انجمن حمایت مادران و کودکان است. این انجمن بطور کلی موظف به حفظ و حمایت زنان باردار بی بضاعت و نگاهداری کودکان یتیم و پیدا کردن خانواده برای قبول آنهاست.

در خدمات عام المنفعه به اعتقاد من باید آزمایش و تجربه و اجرای اصل رقابت معقول بین سازمان ها مورد توجه باشد من با این استدلال که می‌گویند رقابت تنها باید در امور بازرگانی معمول باشد و در امور دوایر دولتی و وابسته به دولت مرعی نگردد به هیچ وجه موافق نیستم و چه بهتر که چندین موسسه خیریه وابسته به مقام سلطنت در کمک به بینوایان و مستمندان به شرط آنکه مانع پیشرفت کار یکدیگر نباشند با یکدیگر رقابت کنند زیرا هدف اساسی ما کمک به هموطنان و کودکان محروم و ناتوان است و هرچه این قبیل کمک ها بیشتر شود هدف و نظر خیر ما بهتر تامین خواهد گردید.

در این قبیل موارد بهتر است هر یک از ما خود را جای مادریم بگذاریم که کودکش محتاج به مساعدت و دستگیری است و اگر این مادر چندین پناگاه و ملجا داشته باشد اطمینان خاطرش بیشتر خواهد بود زیرا اگر ماموری به وی همدردی نکرد مامور دیگر و موسسه دیگر هست که دست استمداد به وی دراز کند.

 با وصف آنچه گفته شد چون این موسسات خیریه تعدد یافته اند لازم بود فعالیت آنها با یکدیگر هم‌آهنگ گردد و از همین جهت شورای شاهنشاهی هم‌آهنگی بین موسسات خیریه را تاسیس کردیم که هر ۱۵ روز یکبار به ریاست وزیر دربار شاهنشاهی تشکیل شده و در اجرای هدف مزبور کوشش می نماید.

شورای مذکور نه تنها نحوه هم‌آهنگی موسسات خیریه شاهنشاهی را بررسی می‌کند بلکه در زمینه هم‌آهنگ ساختن فعالیت‌های موسسات مزبور با دولت و افراد و شرکت‌های داخلی و خصوصی و مقامات و موسسات خیریه ها خارجی که درباره کمک های ذیقیمتی که به ما کرده اند در فصل آینده ذکری خواهد رفت مطالعات و اقدامات لازم معمول می دارد. شورای مزبور نیز موظف است که درباره نحوه تقسیم عواید سلطنتی بین سازمان‌های مختلف و تخصیص مبالغی برای برنامه های نوین خدمات اجتماعی اظهار نظر کند. این شورا در سال ۱۳۳۸ به تشکیل آموزشگاه خدمات اجتماعی در تهران که اولین آموزشگاه نوع خود در کشور است توفیق یافت.

امید من آن است که این شورا در آینده توجه خود را به تشویق و ترغیب افراد نیکوکار خاصه بانوان جوان برای خدمات اجتماعی مبذول داشته و این وظیفه بسیار مهم را به نحو شایسته به انجام برساند.

در این فصل نظر خودم را نسبت به مفهوم واقعی دموکراسی اظهار داشته و سعی کرده ام این نکته را روشن سازم که دموکراسی در نظر من مفهوم بسیار وسیعی دارد که شامل فعالیت‌های متنوع است. اما دموکراسی تنها عبارت از یک موسسه فعالیت و اقدام نیست بلکه یک نوع فلسفه زندگانی است. وصول به این فلسفه برای هیچ فردی یا اجتماعی هرگز آسان نبوده است. اما این فلسفه در عین دشواری و پیچیدگی بهترین روشی است که بشر بدان پی برده است. بنابراین برای ما ایرانیان که در طریق وصول به دموکراسی واقعی گام برمیداریم فرض است که همواره این نکته را نصب العین خویش قرار دهیم که برای رسیدن به این منظور تحمل هر دشواری سهل و سزاوار است. ما تاکنون مسافتی بزرگ از این راه را پیموده‌ایم و از همین جهت تصور می کنم اکثریت مردم از مفهوم واقعی دموکراسی آگاه شده باشند. ما ایرانیان باید خواهان پیشرفت سریع در وصول به هدف دموکراسی باشیم ولی در عین حال نباید از نظر دور به داریم که وصول به دموکراسی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیازمند زمان و تربیت و تعلیم عقلی و منطقی مردم و تطبیق خواسته های افرادی است و این کار محتاج توجه به ارزش اخلاقی و حس وفاداری افراد و اجتماعات است و از آنها مهمتر آنست که افراد کشور به همکاری و معاضدت با یکدیگر بیش از پیش معتقد و آشنا باشند.

برای اینکه ملل و افراد در محیط آزادی به پیشرفت های خود ادامه دهند ناگزیر حدودی هست و اگر سریعتر از حد معقول پیش برود و ناشکیبایی و بدبینی در ذهن ما رخنه یابد به هدف های پرارزشی که همه آرزومند آن هستیم نخواهیم رسید. ولی اگر میل شدید به اصلاح و ترقی را با صبر و حوصله توام داشته باشیم بدون شک مساعی ما نتیجه های رضایت بخش خواهد داشت. هدف ما معین و راه وصول به آن پیش ما باز است و شک نداریم که اگر در کوشش و مجاهدت کوتاهی نکنیم با آن هدف عالی خواهیم رسید.
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